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مسمومیت مرگبار شو هر 
بعد از خیانت همسرش

زن جوان که متهم بود با همدستی مرد غریبه شوهر خود 
را کشته ، اتهامش را گردن نگرفت

تحقیقات پلیس از اختلافات خانوادگی و رابطه پنهانی لادن با مردی 
به نام یاسر پرده برداشت و از اینجا فرضیه جنایت قوت گرفت

صفحه  7

رویای آزادسازی 
واردات لوازم خانگی

تصمیم‌های کلان حاکمیت دلیل افزایش قیمت کالاهاست 

بیش از هفت سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی می‌گذرد؛ 
تصمیمی که هم رقابت را کُشته و هم توان خرید مردم را
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به شدت   نگران  هستیم
پاسخ نماینده یونسکو در ایران به »هفت صبح« درباره 

ساخت‌وساز در حریم تخت جمشید

یونسکو سه نامه هشدار به ایران فرستاده و نگران تاثیر طرح 
توسعه مرودشت بر حریم تخت جمشید است
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مهندس هیجان  در سینما
به مناسبت سالروز درگذشت ساموئل خاچیکیان

پدر سینمای جنایی ایران

کارگردانی که ژانر پلیسی را در ایران 
جان بخشید  و استاندارد تازه‌ای 

از روایت بصری ساخت

صفحه  5

استحاله لایحه منع خشونت 
علیه زنان در سایه قانون حجاب و عفاف

واژه  غیرت 
 در سایه حذف 

خشونت

  صفحه 3

در روزهای اخیر، انتشار خبرهایی از راهروهای مجلس شورای اسلامی درباره تلاش برخی نمایندگان 
برای گنجاندن مفاد قانون »عفاف و حجاب« در لایحه »منع خشونت علیه زنان« موجی از واکنش‌ها را 
در میان فعالان مدنی و حقوقی برانگیخت. نخستین بار این موضوع از سوی مریم باقی، فعال حقوق زنان 
و دانش‌آموخته حقوق، مطرح شد. او خبر داد که برخی از نمایندگانی که ایده‌پرداز اصلی لایحه حجاب 
و عفاف بوده‌اند، پس از تعلیق اجرای آن، تصمیم گرفته‌اند بخشــی از محتوای آن را در قالب لایحه منع 

خشونت علیه زنان دوباره مطرح کنند...

موسیقی امروز 
مرا غافلگیر  نمی‌کند

مهدی یغمایی از سقوط استانداردها و وفاداری 
به اصالت موسیقی می‌گوید

اگر سود موسیقی در دست آدم‌های درست 
باشد، ایران روی صحنه جهان می‌درخشد
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صبح آشفته مترو تهران
در رخدادی کم سابقه در یک روز دو خط مترو تهران 

به‌دلیل نقص فنی بسته شد
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مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در واکنش به 
اختلال خطوط مترو گفت: چیز عجیبی نیست!

برخی از نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند با گنجاندن مفاد 
حجاب و عفاف در لایحه منع خشونت علیه زنان، ماهیت حمایتی 

آن را به ابزاری کنترلی تبدیل کنند

گودین‌تپه از منظر علمی نه فقط یک اثر تاریخی که آرشیوی زنده 
از تاریخ غرب ایران است. در دهه‌ ۱۳۴۰، باستان‌شناسان کانادایی 
به سرپرستی تِی. سی. یانگ در این مکان کاوش‌هایی انجام دادند 
و لایه‌های متوالی از دوره‌های نوسنگی، مفرغ، ماد و هخامنشی 
را بیرون کشیدند. در دل خاک این تپه، نشانه‌هایی از تالارهای 
ستون‌دار مادها، آتشدان‌های آیینی و خشت‌هایی یافت شد که 
 گواهِ حضور قدرت و ســازمان اجتماعی در ایران باستان است.

در گودین‌تپه، سفال‌هایی کشف شده که با نمونه‌های میان‌رودان 
هم‌زمان‌اند؛ نشانه‌ای از شبکه‌های تجاری که از این دشت‌های 
غربی تا سواحل مدیترانه امتداد داشته‌اند. حتی بقایای نخستین 
نوشیدنی‌های تخمیری دنیا نیز در اینجا شناسایی شد؛ مدرکی 
که در دهه‌ ۱۹۹۰ در مجله‌های علمی جهان منتشر شد و گودین 
را در ردیف کهن‌ترین مراکز تولید نوشیدنی در تاریخ بشر قرار 
داد. اما اکنون، این تپه‌ افســانه‌ای، نه در فهرســت گردشگری 
کشور جایگاه دارد، نه حصار و تابلو و مراقبتی که شایسته‌ چنین 
گنجینه‌ای باشد. گودین، در بی‌خبری مردم و بی‌تفاوتی نهادهای 

مسئول، آرام‌آرام فراموش می‌شود.
در تازه‌ترین و تاسف‌بارترین رخداد، خبرهایی از ساخت غسالخانه 
در حریم گودین‌تپه منتشر شده، بنایی که نه‌تنها هیچ سنخیتی 
با بافت تاریخی و فرهنگی منطقه ندارد، بلکه مســتقیما حریم 
مصوب اثر را تهدید می‌کند. تصویری که از محل منتشر شده، 
نشان می‌دهد بنای جدید درست در نزدیکی پای تپه قرار گرفته و 

خاک تاریخی اطراف آن را زیر ساخت‌وساز گرفته است.
وزارت میراث فرهنگی ســال‌ها پیش گودین‌تپه را در فهرست 
آثار ملی ثبت کرده اما این ثبت، ظاهرا تنهــا روی کاغذ مانده 
است. در عمل، هیچ تابلو یا نشــانه‌ای از محدوده‌ قانونی حریم 
دیده نمی‌شــود و نه نگهبانی که بر رفت‌و‌آمدها نظارت کند. در 
حالی که طبق ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌های 
وزارت میراث، هرگونه ساخت‌وســاز در حریم آثــار تاریخی، 
 تجاوز به میراث ملی محســوب می‌شــود و قابل پیگرد است.

چگونه ممکن است در برابر چشــم نهادهای ناظر، در مجاورت 
تپه‌ای باستانی، چنین بنایی احداث شــود؟ آیا توسعه‌ شهری 

تاریخی اســت؟ و آیا ســاخت به معنای نابــودی هویت 

غسالخانه در جوار تپه‌ای که رازهای مدفون در دلش هنوز کشف 
نشده، نشانه‌ پیشرفت است یا بی‌تدبیری؟

   سکوت نهادها؛ صدای بلند بی‌مسئولیتی
اهالی باستان‌شناسی سال‌هاست هشدار می‌دهند که گودین‌تپه 
به‌تدریج در محاصره‌ شهر و ساخت‌وسازهای غیرمجاز قرار گرفته 
است. از گسترش آرامســتان عمومی تا تعریض جاده و اکنون 
ساخت غسالخانه، همه نشــان می‌دهد که حریم فرهنگی این 
تپه هیچ‌گاه به‌درستی بازنگری و تثبیت نشده است. با این حال، 
پاســخی از وزارت میراث فرهنگی و اداره‌کل استان کرمانشاه 
شنیده نمی‌شــود. ســکوتی که بیش از هرچیز، نشانه‌ ضعف و 
بی‌برنامگی است. محسن شــکری یکی از کارشناسان باسابقه‌ 
میراث فرهنگی در گفت‌وگو با هفت‌صبح می‌گوید: گودین‌تپه 
سال‌هاســت در انتظار یک طرح جامع حفاظت و معرفی است. 
نه بودجه‌ای برای ساماندهی اختصاص یافته، نه حصارکشی و 
نه تابلوگذاری. در واقع، ثبت ملی فقط به‌عنوان یک عنوان روی 

کاغذ وجود دارد، نه در میدان عمل.
در همین حال، مردم محلی نیز از نبود آگاهی و اطلاع‌رســانی 
گلایه دارند. یکی از اهالی کنگاور به هفت‌صبح می‌گوید: ما فقط 
می‌دانیم اینجا تپه‌ای قدیمی است. کسی به ما نگفته چه اهمیتی 
دارد. نه بروشور، نه تابلویی. اگر مراقبت نشود، بچه‌ها هم با موتور 
از رویش رد می‌شوند. این اظهارنظر ساده اما عمیق، نشان می‌دهد 
که نبود آموزش و اطلاع‌رســانی محلی، چگونه میراثی ملی را 
بی‌پناه کرده اســت. گودین‌تپه، از نظر قدمت، ساختار معماری 
و پیوستگی تاریخی، پتانســیل قرارگیری در فهرست جهانی 
یونســکو را دارد. اما برای چنین اقدامی، باید حریم اثر تثبیت و 
حفاظت فیزیکی آن تضمین شود. وزارت میراث فرهنگی طی 
سال‌های اخیر بارها وعده داده بود که پرونده‌ برخی آثار باستانی 
غرب کشــور را برای ثبت جهانی آماده می‌کند، اما این وعده‌ها 
هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده‌اند. به‌جای آن، شاهد هستیم که حتی 
آثار ثبت‌شده‌ ملی نیز بدون بودجه، بدون حفاظت و بدون برنامه 
رها شده‌اند. در حالی‌که در کشورهای همسایه از هر تپه‌ تاریخی 
به‌عنوان جاذبه گردشگری و منبع درآمد پایدار استفاده می‌شود، 

ما تپه‌هایمان را یا تخریب می‌کنیم یا با دیوار بتنی می‌پوشانیم.
چرا وزارت میراث فرهنگی، با وجود اطلاع از ساخت‌وساز در حریم 
گودین‌تپه، هنوز واکنش قاطع نشان نداده است؟ چرا استانداری 

کرمانشاه و فرمانداری کنگاور که طبق قانون موظف به نظارت 
بر اجرای ضوابط حفاظتی هستند، اجازه‌ چنین پروژه‌ای را صادر 
کرده‌اند؟ و چرا مجلس و کمیسیون فرهنگی در برابر این تخلف 

آشکار، سکوت کرده‌اند؟

  تاریخ، قربانی بی‌توجهی اداری
گودین‌تپه تنها یک خاک‌تپه‌ باســتانی نیســت، گواهی است 
بر آغاز تاریخ شهرنشــینی در فلات ایران. هــر وجب از خاک 
آن، حاوی ســفالی اســت که می‌تواند فصلی تازه از تمدن این 
سرزمین را آشکار کند اما در نبود نظارت و مدیریت، همین خاکِ 
هفت‌هزارســاله به تدریج زیر چرخ لودرها و دیوارهای سیمانی 

دفن می‌شود. 
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری کشور و 
معاونانش که هیچ سابقه مرتبطی به ماموریت‌های این وزارتخانه 
ندارند، نه تنها باید ساخت غسالخانه را فورا متوقف کنند، بلکه 
موظف هســتند محدوده‌ حریم و عرصه‌ گودین‌تپه را مجددا با 
همکاری باستان‌شناسان و شورای عالی معماری و شهرسازی 
بازنگری و تثبیت کننــد. همچنین باید طرحــی جامع برای 
حفاظت، ایجاد مسیر دسترسی مناسب، تابلوگذاری چندزبانه و 

تبدیل محوطه به یک پایگاه میراث ملی تدوین شود.
گودین‌تپه، اگر در دست مدیران دلسوز و آگاه بود، می‌توانست 
امروز به یکی از مراکز گردشــگری و پژوهشی مهم غرب ایران 
تبدیل شود، اما اکنون در سایه‌ بی‌توجهی، به نمادی از فراموشی 
و ناکارآمدی بدل شده است. در کشوری که تاریخ، سرمایه‌ اصلی 
هویت آن است، بی‌توجهی به میراث، بی‌توجهی به خود ماست. 
گودین‌تپه هنوز نفس می‌کشــد، هنوز در دلش رازهایی نهفته 
است، اما اگر امروز اقدامی نشود، فردا دیگر نه تپه‌ای می‌ماند و نه 
رازی برای گفتن. ساخت غسالخانه در کنار چنین اثر بی‌همتایی، 
تنها یک اشتباه اجرایی نیست، نماد آشکار سقوط درک فرهنگی 
و بی‌اعتنایی نهادی به تاریخ ایران است. وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری باید پاسخ دهد که چند گودین‌تپه 
دیگر باید قربانی بی‌تدبیری شود تا اهمیت میراث درک شود؟ 
و چه زمانی قرار است از شعار حفاظت، به عمل واقعی برسیم؟ 

تاریخ، فرصت دوباره نمی‌دهد. اگر امروز از گودین 
دفاع نکنیم، فردا تنها در کتاب‌ها باید دنبال 

آن بگردیم.

  یادداشت

تعرض به حریم گودین‌تپه؛ دفن تاریخ کهن کنگاور زیر پروژه غسالخانه

خطر  در کمین میراث هفت‌هزارساله
در میانه دشت‌های آرام و پهناور کنگاور، جایی که هر مشت خاکش بوی تاریخ و تمدن می‌دهد، تپه‌ای خاموش اما زنده، هنوز نفس می‌کشد. گودین‌تپه یکی از کهن‌ترین محوطه‌های باستانی ایران است، 
تپه‌ای که بیش از هفت‌هزار سال پیش انسان‌هایی در آن زندگی می‌کردند، ابزار ساختند، آیین برپا کردند و نخستین نشانه‌های شهرنشینی را شکل دادند. اما امروز در سکوتی سنگین، همین تپه به تدریج 

زیر سایه‌ بی‌توجهی و ساخت‌وسازهایی فرورفته که بی‌هیچ درکی از شأن تاریخی‌اش حریم آن را نشانه گرفته‌اند.

محمد عبدالعلی‌پور  
             هفت صبح

   سرمقاله

حواشی مربوط به مراســم عروسی دختر علی 
شمخانی، دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی 
همچنان ادامه دارد و واکنش‌های زیادی را در 
فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی برانگیخته 
است. حواشــی این رویداد از جایی آغاز شد که 
ویدیویی کوتاه از حضور شمخانی در بخش زنانه‌ 

مراسم عروسی دخترش منتشر شد.
طبق رســم رایج در بســیاری از عروسی‌های 
سنتی کشور، داماد، پدر عروس، برادرها و برخی 
نزدیکان برای لحظاتی وارد قسمت زنانه می‌شوند 
تا مراسم دست‌به‌دســت کردن عروس و داماد 
انجام شود و ســپس بلافاصله خارج می‌شوند. 

اتفاقی که در این مراسم رخ داده نیز همین بود.
اما انتشار همین بخش کوتاه از مراسم با نقدها 
و تفســیرهای فراوان در فضای عمومی کشور 
همراه شد. تقریبا تمام رسانه‌ها، چه منتقد و چه 
مدافع از زاویه‌ای به موضوع پرداختند و درباره 
آن تحلیل نوشتند. قصد نداشتم به این موضوع 
ورود کنم. چون از زوایای گوناگون به این مسئله 
پرداخته شــده و نکته تازه‌ای برای گفتن باقی 
نمانده است. اما آنچه باعث شد این نقد نوشته 
شود، نه خود مراسم که جمله‌ای از علی شمخانی 
بود که موجب شد چند نکته را ذکر کنیم. یعنی 
نخستین واکنش علی شــمخانی به منتقدان 
عروسی دخترش بود که گفته حرام‌زاده‌ها من 
هنوز زنده‌ام. دبیر پیشــین شورای‌عالی امنیت 
ملی در حاشــیه مراسم ختم ســردار افشار در 
واکنش به حواشی ایجادشــده درباره ویدیوی 
جنجالی مراسم عروسی دخترش گفت: »پاسخم 
به حواشــی اخیر همان محتوای قبل اســت؛ 

حرام‌زاده‌ها، من هنوز زنده‌ام.«
اگر از منظر آیین‌هــای اجتماعی به ماجرا نگاه 
کنیم، شکل برگزاریِ عروسی‌های غیرمختلط 
که بخشــی از فضای فرهنگی و مذهبیِ کشور 
محسوب می‌شود، برای بسیاری آشنا و پذیرفته 
اســت. حضور کوتاه والدین در قســمت زنانه، 
تبریک و همراهی خانواده با جشــن عروســی 
معمولا روالی شخصی و خصوصی تلقی می‌شود و 
انتشارِ بخش‌هایی از آن به شکل عمومی می‌تواند 
واکنش‌های متفاوتی را برانگیزد. هم از ســمت 
کسانی که انتشار فیلم‌های خصوصی را ناپسند 
می‌دانند و هم از ســمت کسانی که حساسیت 
کمتری به این موضوع نشان می‌دهند. بنابراین 
در درجه‌ اول خود مراســم و نحوه‌ برگزاری آن 

چندان نوآورانه یا شگرف نیست. 

آنچه باعث شد این عروســی حساسیت بالای 
افکار عمومــی را به خــود جلب کنــد، نحوه 
برگزاری مراسم است. این مراسم از سوی فردی 
برگزار شــد که سال‌ها مســئولیت‌های مهم و 
حساس در کشور بر عهده داشــته و از او انتظار 
می‌رود همان‌طور که شعار ساده‌زیستی، حفظ 
ارزش‌های اســامی و اخلاقــی را در برنامه‌ها 
و ســخنانش مطرح می‌کند، در عمــل نیز به 
این اصول پایبند باشــد. فیلم‌های منتشرشده 
از مراســم، تصویری متفاوت ارائــه می‌دهد و 
بسیاری احساس کردند با آنچه او در طول سال‌ها 
به عنــوان ارزش‌ها و اصول خــود تبلیغ کرده، 
همخوانی ندارد. این تضاد میان شعارها و آنچه 
در عمل رخ داده، باعث شد تا موضوع بیش از یک 
جشن خانوادگی ساده دیده شود و به سوژه‌ای 

برای نقد و بحث عمومی تبدیل شود.
اما مســئله مهم از زاویه این متن، نوع مواجهه  
یک چهره‌ پیشینِ امنیتی با انتقادها بود. آقای 
شمخانی می‌توانســت از فرصت استفاده کرده 
و پاســخ رســمی، منطقی و آرامی ارائه دهد. 
مثلا توضیح دهد که حضــور او صرفا مقطعی و 
خانوادگی بوده، انتشار این فیلم از سوی او نبوده 
و نشر آن را نامناسب بداند، اگر برخی از محتوای 
منتشرشده به احساســات عمومی آسیب زده 
است عذرخواهی کند و تاکید کند که به اصول 
اخلاقی پایبند است. پاسخی در چنین چارچوبی 
علاوه بر آرام کردن فضای عمومی، نشان‌دهنده‌ 
درکِ مســئولیت‌پذیری و حساسیت نسبت به 
تاثیر سخنان و اقدامات یک شخصیت عمومی 
بود. اما آقای شمخانی در مقابل، انتخاب عبارتی 
که پیش‌تر در مواجهه بــا تهدیدهای خارجی  
به‌ویژه خطاب به رژیم اسرائیل به کار برده است 
را برزبان راند. همین ســخن باعث شد تا نوعی 
ابهام پدید آید. آیا منتقدان داخلی را با دشمنان 
خارجی معادل گرفته‌ است؟شمخانی هنگامی 
که از ترور اسرائیل جان سالم به در برد، خطابش 
به آن کشور بوده است. حال پرسش اینجاست 
که آیا منتقدان داخلــی او که به نحوه برگزاری 
عروسی دخترش توجه کرده‌اند، برای او معادل 
نیروهای اسرائیلی هستند؟ آیا واقعا ممکن است 
کسی که سال‌ها در پســت‌ها و مسئولیت‌های 
حســاس بوده، معنای گفته‌های خود را نادیده 

بگیرد یا از آن بی‌خبر باشد؟ 
وظایف یک مقام امنیتی، حتی پس از خروج از 
پست رســمی، تنها کاربردِ نظامی یا اطلاعاتی 
ندارد. بخشــی از کارکردِ چنین افراد، نمایاندنِ 
یک اســتاندارد رفتاری خاص است. کسی که 
سال‌ها در رده‌های بالای تصمیم‌گیریِ امنیتی 

کشور نقش داشته و نقشی در تدوین یا امضای 
سیاست‌های کلان ایفا کرده است، می‌بایست در 
انتخابِ واژگان و سنجشِ پیامدهای زبانی‌اش 
دقتِ مضاعف به خرج دهــد. جمله‌هایی که از 
زبانِ او خارج می‌شــوند، می‌تواند برداشت‌های 
سیاســی، روانــی و نمادین ایجاد کنــد و این 

مسئولیت‌پذیریِ کلامی از او مورد انتظار است.
اشتباهی که اینجا رخ داد، به‌کارگیری عبارت 
تندی بود که پیش‌تر در متن مقابله با تهدیدهای 
خارجی مطرح شــد. تکرارِ چنیــن واژگانی در 
مواجهه با منتقدان داخلی با تعبیر و تفسیرهای 
دوگانه‌ای خوانده می‌شــود.  از یک ســو نشانه‌ 
عدم تحملِ نقد است و از سوی دیگر ناخواسته  
می‌تواند کوچک‌ کردن فرقی باشد که باید میان 

مخالف داخلی و دشمن خارجی قائل شد.
نقدِ رفتارهــای عمومیِ مقامــات و نخبگان از 
حقِ جامعه اســت. این نقدها به‌عنوان بخشی 
از ســازوکار بازخــورد اجتماعــی می‌تواند به 
شفاف‌ســازی، پاســخگویی و بهبودِ الگوهای 
رفتاری منجر شــود. وقتی پاســخِ یک مقام با 
الفاظــی برخورد می‌شــود که بــارِ خصمانه و 
شخصی دارد به طور قطع در فضای گفت‌وگو در 
کشور تاثیر منفی می‌گذارد و  فرصت بازسازی 
اعتماد را زایل می‌کند. به‌ویژه اینکه در سیاستِ 
کشور، بازنشستگیِ رســمی همواره به معنی 
پایان ِ نفوذ یا حساســیتِ عمومی نیست. افرادِ 
صاحبِ نام مانند شمخانی کماکان تحت ذیلِ 
قضاوت ِ عمومی قرار دارند و باید محتوای گفتار 
و کردارشــان را با درک این واقعیت هماهنگ 
سازند. نتظار می‌رود که پاسخِ متناسب، شفاف و 
متین از سوی کسانی که سابقه و منش سیاسی 
و در مورد اخیرســابقه امنیتی دارند ارائه شود. 
عذرخواهیِ صریح در صورت نیاز، شفاف‌سازی 
درباره پرســش‌هایی که حول شخصیت دبیر 
پیشین امنیت ملی کشور شکل گرفته می‌تواند 
بحث را  به بستری عقلانی‌تر بکشد. آنچه از این 
ماجرا برجای می‌ماند، دو درسِ ســاده اما مهم 
اســت. اول، حریمِ خصوصیِ خانواده‌ها محترم 
است و انتشارِ تصاویر خصوصی باید با احتیاط 
و احترام مدیریت شود. دوم، زبانِ سیاست‌ورزی 
و حتی زبان پاســخ به نقدها باید با ملاحظات 
اخلاقی و پیامدی همراه باشــد. تکرار عباراتی 
که در بسترِ جنگ یا تهدیدهای خارجی معنایی 
دیگر داشــتند، وقتی در مواجهه با هموطنان 
استفاده می‌شــوند، می‌تواند به سوءبرداشت و 
تشدید تنش میان حکومت و جامعه بینجامد. 
موضوع مهمی که در عرصه‌های حســاس ملی 

کمتر از هر زمان دیگری به نفع کشور است.

در نقد واکنش تند علی شمخانی نسبت به منتقدانش

 مسئولیت‌ کلامی مقامات
افشین امیرشاهی  

               سردبیر
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ایده‌ای که می‌تواند تجارت درون‌منطقه‌ای را سریع‌تر و ساده‌تر کند

پول مشترک اسلامی؛ رویا یا واقعیت؟
کشورهای OIC به دنبال کاهش وابستگی به دلار و یورو هستند، اما 
اختلافات اقتصادی و سیاسی اجرای ارز مشــترک را پیچیده کرده 
است. تفاوت‌های اقتصادی و نبود زیرساخت، مسیر تحقق ارز مشترک 

اسلامی را طولانی کرده است

ایده داشتن یک ارز مشترک برای کشورهای اسلامی، شبیه همان رویاهایی است 
که گاهی به ذهنمان می‌رسد: جذاب، وسوسه‌کننده، اما در عمل پر از پیچیدگی 
و چالش. از »اسلام‌دینار« گرفته تا پیشنهاد ارز دیجیتال مشترک، همه نشان 
می‌دهند که این ایده، از این ظرفیت برخوردار است که تجارت و اقتصاد منطقه 

را زیر و رو کند. اما آیا واقعا آماده‌ دستیابی به آن هستیم؟
موضوع قدمتی طولانی دارد. نخستین بار در دهه ۷۰ میلادی مطرح شد؛ وقتی 
کشورهای اسلامی دنبال راهی بودند تا از ســلطه دلار و ارزهای اروپایی مانند 
فرانک، مارک و ... خلاص شوند. آن زمان بیشــتر حرف بود و هیچ اقدام جدی 
شکل نگرفت. اما در دو دهه اخیر، بانک توسعه اسلامی و کمیته‌های اقتصادی 
OIC بار دیگر این ایده را روی میز گذاشتند. هدف؟ کم کردن هزینه‌های تبادل 
ارزی، راحت‌تر کردن تجارت و نزدیک‌تر کردن اقتصاد کشورهای اسلامی به هم.
حقیقت این است که همه چیز ساده نیست. کشورهای اسلامی از نظر اقتصادی، 
سیاسی و بانکی خیلی متفاوتند. از ترکیه و امارات گرفته تا نیجر و افغانستان، 
اختلاف‌ها در اندازه اقتصاد، در نرخ تورم، سیاســت‌های پولی و زیرساخت‌های 
مالی مشهود است. یک ارز واحد بدون هماهنگی این شاخص‌ها، شبیه خانه‌ای 

روی شن است که ممکن است هر لحظه فرو بریزد.

با این حال، فرصت‌ها وسوسه‌کننده‌اند. تجارت داخلی یکی از مهم‌ترین‌هاست. 
تصور کنید کشورهای اســامی بتوانند بدون نگرانی از نوســانات دلار، کالا و 
خدمات خود را بین هم معامله کنند. هزینه‌های مبادله کاهش میی‌ابد و ریسک 
نرخ ارز تقریبا حذف می‌شود. برای صادرکنندگان کوچک و متوسط، این یک 
معجزه اقتصادی خواهد بود. مزیت دیگر، قدرت چانه‌زنی بالاتر در بازار جهانی 
است. اگر کشورهای اسلامی بتوانند با یک ارز مشترک معامله کنند، در مواجهه 
با دلار یا یورو وزن اقتصادی بیشتری خواهند داشت. یعنی می‌توانند بهتر معامله 
کنند، درآمدهای ارزی را افزایش دهند و ذخایر مالی خود را تقویت کنند. اما 
چالش‌ها هم کم نیســتند. اختلافات سیاســی و رقابت‌های منطقه‌ای یکی از 
بزرگ‌ترین موانع است. حتی اگر اقتصادها آماده باشند، بدون اعتماد و همکاری 
سیاسی، اجرای ارز مشترک تقریبا غیرممکن است. نبود زیرساخت‌های بانکی و 
مالی مشترک هم مشکل دیگر است؛ بانک مرکزی واحد، شبکه پرداخت منسجم 

و نظارت مالی قدرتمند، لازمه هر پول واحدی است که فعلا وجود ندارد.
تجارب دیگر کشورها هم هشدار می‌دهند. اتحادیه‌های پولی در آفریقا و آمریکای 
لاتین نشان داده‌اند که اجرای ارز مشترک بدون هماهنگی اقتصادی، در عمل 
به تورم و بحران مالی منجر می‌شــود. پس یک حرکت شتاب‌زده نتیجه عکس 

خواهد داد.
با این حال، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند راهکار مرحله‌ای مثل ایجاد ارز 
دیجیتال منطقه‌ای یا توافقات دوجانبه و چندجانبه برای پرداخت‌های تجاری 
خاص مورد توجه قرار گیرد. این روش، هــم معاملات را راحت‌تر می‌کند و هم 

ریسک‌ها را پایین نگه می‌دارد.
در نهایت، ارز مشــترک کشورهای اســامی بیش از آنکه یک پروژه اقتصادی 
باشد، نماد وحدت اقتصادی و سیاسی است. چالش‌ها زیادند، اما فرصت‌ها هم 
چشمگیر. شاید روزی برسد که تاجرها در تهران، دوبی یا استانبول دیگر دغدغه 
دلار و یورو نداشته باشــند و همه حساب‌ها و محاسبات‌شــان روی واحد پول 
اسلامی باشد. ایده‌ای بزرگ که حالا بیش از هر زمان دیگری نیازمند همفکری 

و برنامه‌ریزی دقیق است.

شیرین فیروزبخت  
             هفت صبح

بازاری برای حرفه‌ای‌ها نه همگان
هفت‌صبح از دلایل نوسانی شدن بورس و پشت پرده‌های آن گزارش می‌دهد

بازار سرمایه با عبور از مرز روانی ۳ میلیون واحد
 وارد فاز نوسانی شده و به میدان رقابت معامله‌گران حرفه‌ای تبدیل شده است

گروه اقتصادی|   با تشــدید تحریم‌هــای غرب و 
محدودیت‌های ارزی در واردات کالاهای اساســی، 
وابستگی ایران به نهاده‌های حیاتی تولید غذا بار دیگر 
به نقطه هشدار رسیده اســت. در حالی‌که بیش از ۶ 
میلیارد دلار از واردات غذایی کشور در سال ۳۰۴۱ به 
خوراک دام، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی اختصاص 
یافته، ســاختار شــکننده خودکفایی غذایی ایران 
نیازمند بازتعریف فوری در سیاست‌های کشاورزی، 
مدیریت منابع و تجارت خارجی است. این وابستگی 
نه‌تنها امنیت غذایی را تهدید می‌کند، بلکه تاب‌آوری 
اقتصادی کشور را در برابر شوک‌های جهانی به خطر 

می‌اندازد.
بررسی روند سه دهه اخیر نشان می‌دهد که میانگین 
خودکفایی غذایی ایران حدود ۰۷ درصد بوده است؛ 
عددی که در نگاه نخست قابل قبول به نظر می‌رسد، 
امــا در واقع حاصل تعادلی شــکننده میــان تولید 
داخلی، مدیریت منابع و وابســتگی به واردات است. 
ضریب خودکفایی انرژی غذایی بین ۵۵ تا ۰۸ درصد 
و پروتئین غذایی بین ۰۶ تا ۷۸ درصد در نوسان بوده 
است. این نوسان ۲۳ واحد درصدی، شاخصی از میزان 
آسیب‌پذیری و انعطاف‌پذیری نظام غذایی کشور در 
برابر بحران‌های اقلیمی، ضعف مدیریتی و فشارهای 

خارجی است.

  سه بخش خودکفایی نیاز غذایی کشور
نیاز غذایی کشور را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم 
کرد. بخش نخست، کف خودکفایی است که حدود 
۵۵ درصد از نیاز کشور را شــامل می‌شود و در همه 
سال‌ها، حتی در شرایط دشوار، به‌طور پایدار در داخل 
کشور تأمین شده اســت. این بخش بر ظرفیت‌های 
تولید داخلی تکیه دارد اما با محدودیت‌هایی جدی 
روبرو است. وابستگی به واردات خوراک دام و طیور، 
کمبود منابع آبــی و ضعف حاصلخیــزی خاک از 
عوامل اصلی فشــار بر این بخش هستند. در شرایط 
تحریم و محدودیت ارزی، هرگونه اختلال در تامین 
نهاده‌ها می‌تواند حتی این ســطح حداقلی را نیز به 

خطر بیندازد.
بخش دوم، بخش متغیر میان کف و سقف خودکفایی 
است که حدود ۰۳ درصد از کل نیاز غذایی کشور را 
شامل می‌شــود و می‌توان آن را بخش تاب‌آور ولی 
حساس به مدیریت و اقلیم دانســت. میزان تحقق 
این بخش به‌شدت به کارآمدی نظام مدیریت منابع، 
سیاســت‌های حمایتی، قیمت‌گــذاری نهاده‌ها و 
شرایط اقلیمی هر سال وابســته است. در سال‌های 

تر و با مدیریــت بهینه منابع، ایــن بخش می‌تواند 
موجب ارتقــای ضریب خودکفایی تا ســطح ۰۸ تا 
۷۸ درصد شود، اما در ســال‌های خشک، بحرانی یا 
با ضعف مدیریتــی، تولید آن کاهــش یافته و نظام 
غذایی به کف خودکفایی نزدیک می‌شود. در واقع، 
این بخش نشــان‌دهنده‌ توان انعطاف‌پذیری نظام 
تولید کشاورزی کشور در پاسخ به شرایط محیطی 

و مدیریتی است.
بخش سوم، بخش وابسته به واردات است که سهمی 
بین ۳۱ تا ۵۴ درصد از کل نیاز غذایی کشور را شامل 
می‌شود و تکمیل‌کننده سقف ۰۰۱ درصدی نیاز ملی 
است. این بخش شامل واردات مستقیم مواد غذایی، 
نهاده‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای یا نهایی است 
و بیش از آنکه به ظرفیت تولید داخلی مرتبط باشد، 
تابعی از شــرایط بازار جهانی، سیاست‌های تجاری، 
موجودی ذخایر استراتژیک و نرخ ارز است. در شرایط 
کم‌آبی یا بحران اقلیمی، ســهم این بخش افزایش 
میی‌ابد و در ســال‌های پربارش یا ثبات اقتصادی، 

کاهش پیدا می‌کند.

 هشدار درباره شکنندگی ساختار غذایی
فاصله ۲۳ درصدی میان کف و ســقف خودکفایی، 
نه‌تنها شاخصی از دامنه تغییرپذیری، بلکه هشداری 
درباره شکنندگی ساختار غذایی کشور است. هرچه 
این فاصله کاهش یابد، پایــداری و تاب‌آوری نظام 
غذایی افزایش خواهد یافت. این امر مستلزم تقویت 
تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات، و ارتقای 

بهره‌وری در مدیریت منابع است.
در شرایط فعلی، ســه محور کلیدی باید در دستور 
کار سیاست‌گذاران قرار گیرد: نخست، تقویت تولید 
پایدار داخلی در بخش پایه با تمرکز بر اصلاح الگوی 
کشت، بهینه‌ســازی مصرف آب، و حمایت هدفمند 
از تولیدکننــدگان؛ دوم، مدیریت هوشــمند منابع 
در بخش میانــی از طریق ارتقای زیرســاخت‌های 
کشاورزی، توسعه فناوری‌های نوین و سیاست‌گذاری 
اقلیمی؛ و ســوم، بازنگری در سیاست‌های تجاری و 
وارداتی با هدف کاهش وابستگی به ارز خارجی، ایجاد 
ذخایر اســتراتژیک و حمایــت از واردات نهاده‌های 

ضروری با اولویت‌بندی دقیق.

 سهم واردات در نیاز غذایی کشور
در ســال ۳۰۴۱، واردات غذایــی ایــران همچنان 
تحت‌تاثیر وابســتگی به نهاده‌هــای کلیدی تولید 
پروتئین قرار داشته و بیشترین سهم از این واردات به 

خوراک دام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا اختصاص 
یافته است  که ستون فقرات صنعت دام و طیور کشور 
را تشــکیل می‌دهند و وابســتگی به آن‌ها، علیرغم 

هشدارهای مکرر، همچنان بالا باقی مانده است.
بر اساس داده‌های رسمی گمرک جمهوری اسلامی، 
ذرت دامی با رقمی نزدیک بــه ۸۷۹.۲ میلیارد دلار 
در صدر فهرســت واردات غذایی قرار دارد؛ این عدد 
به‌روشنی نشان می‌دهد تولید داخلی هنوز نتوانسته 
جایگزینی پایدار برای این نهاده حیاتی فراهم کند. 
پس از آن، کنجاله سویا با ۴۵۹.۱ میلیارد دلار و دانه 
سویا با ۸۱۳.۱ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار 
دارند. این سه قلم، در مجموع بیش از ۶ میلیارد دلار 
از واردات غذایی کشــور را به خود اختصاص داده‌اند 
و نقش تعیین‌کننــده‌ای در تامین پروتئین حیوانی 

ایفا می‌کنند.
وابســتگی به این نهاده‌ها، به‌ویژه در شرایط تحریم 
و محدودیت‌های ارزی، کشــور را در برابر اختلالات 
خارجی آســیب‌پذیر کرده اســت. هرگونه وقفه در 
تامین این اقلام می‌تواند زنجیره تولید گوشت، مرغ، 
تخم‌مرغ و لبنیات را با بحران جدی مواجه کند و فشار 

مضاعفی بر سفره خانوارها وارد آورد.
در کنار این، واردات گوشت قرمز و مرغ نیز در برخی 
دوره‌های سال، به‌ویژه هنگام جهش قیمت‌ها در بازار 
داخلی، افزایش یافته است. این واردات که عمدتا با 
هدف تنظیم بازار انجام می‌شــود، نشانه‌ای از ضعف 
ساختاری در خودکفایی پروتئین نهایی است و نشان 
می‌دهد که وابســتگی غذایی ایران تنها به نهاده‌ها 
محدود نمی‌شــود، بلکه در برخی موارد به محصول 

نهایی نیز تسری یافته است.
در شرایطی که تحریم‌ها تامین ارز را با محدودیت‌های 
جدی مواجــه کرده‌اند، تمرکز بــر تولید نهاده‌های 
کلیدی، اصلاح الگوی مصرف و توسعه زنجیره‌های 
داخلــی تامیــن، بایــد در صــدر اولویت‌هــای 
سیاست‌گذاری غذایی قرار گیرد. این مسیر، نه‌تنها 
راهی برای عبور از بحران‌های فعلی است، بلکه بستری 
برای شکل‌گیری یک نظام غذایی پایدار، مستقل و 

مقاوم در برابر شوک‌های خارجی خواهد بود.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که در شرایط تحریم و 
فشارهای ارزی، خودکفایی غذایی دیگر یک آرمان 
بلندمدت نیســت، بلکه ضرورتی فوری برای حفظ 
ثبات اقتصادی، امنیت اجتماعی و اســتقلال ملی 
اســت. بازتعریف سیاست‌های کشــاورزی و اصلاح 
ســاختار تامین غذا، کلید عبور از بحران و تضمین 

آینده‌ای پایدار برای کشور خواهد بود.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

  نگاه

بازار سرمایه در مرز روانی ۳ میلیون واحد، بار دیگر 
وارد فاز نوسانی شده است؛ فضایی که اگرچه با حجم 
معاملات بالا و تحرکات قابل‌توجه همراه اســت، اما 
بیش از آنکه فرصت‌ساز برای عموم سرمایه‌گذاران 
باشد، به میدان بازی گروهی محدود از معامله‌گران 
حرفه‌ای تبدیل شده اســت. حجم معاملات روزانه 
که به رقم کم‌ســابقه ۱۸ همت رسیده، نشان‌دهنده 
حضور پول‌های بزرگ و هوشمند در بازار است  که با 
چرخش سریع میان نمادها، سودهای کوتاه‌مدت را 
شــکار می‌کنند و ردپایی از فرصت برای تازه‌واردها 

باقی نمی‌گذارند.
در این فضا، شاخص کل در برابر مقاومت‌های روانی 
و فنی جدیدی قرار گرفته اســت. نزدیک شدن به 
محدوده ۳.۲۰۰ واحد، همزمان با افزایش ریسک‌های 
سیاسی و ابهامات ارزی، موجب شده بازار با عرضه‌های 
سنگین مواجه شــود. در عین حال، تقاضا همچنان 
قدرتمند اســت و همین تضاد، نوسان‌های شدید و 

رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی را رقم زده است.

 تغییر ماهیت بازار سرمایه
اما آنچه در این شرایط بیش از همه اهمیت دارد، تغییر 
ماهیت بازار از یک فضای ســرمایه‌گذاری بلندمدت 
به یک زمین بــازی کوتاه‌مدت اســت. گزارش‌های 
میان‌دوره‌ای، تحولات سیاسی و شــایعات ارزی، هر 
یک می‌توانند در عرض چند ساعت مسیر بازار را تغییر 
دهند. در چنین فضایی، تنها کسانی سود می‌برند که 
ابزار تحلیل، سرعت واکنش، و دسترسی به اطلاعات 
لحظه‌ای دارند. برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد، 
این نوسان‌ها نه فرصت، بلکه تهدیدی برای سرمایه‌شان 

است.
از ســوی دیگر، جریان پولی که به بازار وارد شده، در 
مقایســه با حجم پولی که هنوز در حاشــیه نشسته، 
بسیار محدود اســت. این یعنی بازار با ظرفیت واقعی 
خود حرکت نمی‌کند و هر لحظه ممکن است با خروج 
بخشی از این پول، دچار افت ناگهانی شود. در چنین 
شرایطی، نباید از شــاخص‌های عددی فریب خورد؛ 
عبور از مرزهای روانی، اگر با اصلاحات ســاختاری و 
ثبات سیاسی همراه نباشــد، تنها یک جهش موقت 

خواهد بود.
در مجموع، بازار ســرمایه در وضعیــت فعلی نیازمند 
احتیاط، تحلیل دقیق و پرهیز از هیجان‌زدگی است. 
نوسان‌های اخیر نشــان داده‌اند که بورس بیش از هر 
زمان دیگری به میدان رقابت حرفه‌ای‌ها تبدیل شد که 
در آن، تنها کسانی برنده‌اند که قواعد بازی را می‌دانند 
و ابزارهــای لازم را در اختیار دارند. بــرای دیگران، 
این بازار فعلا بیش از آنکه ســودآور باشد، پرریسک و 

ناپایدار است.

  شگرد حقوقی‌های نوسان گیر
در  فضای نوسانی بازار، یک رفتار تکرارشونده از سوی 
برخــی حقوقی‌ها بیش از پیــش خودنمایی می‌کند؛ 
به محض آنکه ســهمی به بازدهی ۱۵ تا ۲۰ درصدی 
می‌رسد، عرضه‌ها آغاز می‌شود و روند صعودی متوقف 
می‌گردد. این رفتار نه‌تنها مانع شکل‌گیری روندهای 
پایدار در بازار سهام می‌شود، بلکه باعث می‌شود بخش 
قابل‌توجهی از نقدینگی به‌جای ماندن در بازار سرمایه، 
به سمت بازارهای کالایی و دارایی‌های فیزیکی حرکت 

کند.
در شرایطی که بازار طلا نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه 
کرده و برخی کارشناسان ورود به آن را در این مقطع 
پرریسک می‌دانند، این جابه‌جایی نقدینگی می‌تواند 
زمینه‌ســاز تورم جدیدی شــود. چرا که ورود پول به 
بازارهای کالایی، به‌ویژه در شرایطی که عرضه محدود 

و انتظارات تورمی بالا باشــد، به افزایش قیمت‌ها در 
بخش‌های مصرفی منجر خواهد شد. این یعنی تورم 
نه از مسیر دســتمزد یا سیاســت‌های پولی، بلکه از 
مسیر رفتارهای سوداگرانه در بازارهای موازی تشدید 

می‌شود.
در واقع، رفتــار حقوقی‌هایی که به‌جــای حمایت از 
روندهای بلندمــدت، صرفا به دنبال نوســان‌گیری 
هســتند، نه‌تنها به بی‌اعتمادی در بازار ســهام دامن 
می‌زند، بلکه بــه بی‌ثباتی در ســایر بازارها نیز کمک 
می‌کند. این چرخه معیوب ورود پول، رشد کوتاه‌مدت، 
عرضه سنگین، خروج سرمایه و مهاجرت به بازارهای 
کالایــی در نهایت به افزایش فشــار تورمی بر اقتصاد 

منجر خواهد شد.
حالا اگر سیاســت‌گذار نتواند با ابزارهای تنظیمی و 
شفاف‌ســازی رفتار حقوقی‌ها را مدیریــت کند، بازار 
ســرمایه نه‌تنها از ایفای نقش تامین مالی برای تولید 
باز می‌ماند، بلکه به یکی از عوامل تشدید تورم تبدیل 
خواهد شد. این هشدار جدی اســت؛ بازاری که باید 
مامن سرمایه‌گذاری مولد باشــد، نباید به زمین بازی 

نوسان‌گیران و تورم‌سازان بدل شود.
نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران 
بازار ســرمایه را نه حقوقی‌های نوسان‌گیر، بلکه مردم 
عادی تشکیل می‌دهند سرمایه‌های خردی که نه توان 
ورود به بازار ملک را دارند، نه قدرت خرید خودرو و نه 
جســارت ورود به بازار پرریسک سکه و طلا. برای این 
گروه، بورس تنها روزنه‌ای است که می‌توانند از طریق 
آن به امید حفــظ ارزش دارایی‌هایشــان بنگرند. اما 
همین روزنه نیز به نظر می‌رسد تحت کنترل و فرمان 

سیاست‌گذار باقی مانده است.

  نشانه‌های اعتراف مجید عشقی
اظهارات اخیر مجید عشــقی، رئیس ســابق سازمان 
بورس، پرده از رویکردی برداشت که در دولت گذشته 
دنبال می‌شــد؛ رویکردی که نه‌تنها مانع رشــد بازار 
ســرمایه بود، بلکه عملا از جبران زیان‌های سنگین 
مردم نیز جلوگیری می‌کرد. او به صراحت اعلام کرد که 
برخی تصمیم‌گیران تمایلی به رشد بورس نداشتند، 
چرا که ترجیح می‌دادند بازار در ســطحی پایین باقی 
بماند تا تبعات تورمی آن به سایر بخش‌ها سرایت نکند 
حتی اگر به قیمت بی‌اعتمادی عمومی و زیان گسترده 

سهامداران تمام شود.
با گذشت زمان و تغییر دولت، بسیاری امیدوار بودند 
که نگاه جدیدی به بازار سرمایه شکل بگیرد؛ نگاهی که 
بورس را نه تهدید، بلکه فرصت تلقی کند. اما شــواهد 
موجود نشان می‌دهد که دولت جدید نیز فعلا اشتیاق 
چندانی برای رشد پایدار بازار نشــان نداده است. نه 
خبــری از حمایت‌های هدفمند اســت، نه اصلاحات 

ساختاری در دستور کار قرار گرفته و نه حتی سیگنال 
مثبتی از ســوی نهادهای اقتصادی برای بازگرداندن 

اعتماد عمومی صادر شده است.
در چنین شرایطی، بازار ســرمایه به جای آنکه مأمن 
سرمایه‌های خرد باشد، به زمین بازی نوسان‌گیران و 
حقوقی‌های فرصت‌طلب تبدیل شده است. مردمی که 
روزی با امید به رشد اقتصادی وارد بورس شدند، امروز 
با تردید و بی‌اعتمادی نظاره‌گــر رفت‌وآمد پول‌های 
بزرگ‌اند پول‌هایی که نه برای توسعه، بلکه برای شکار 

سودهای کوتاه‌مدت آمده‌اند.
اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها بازار ســرمایه از نقش 
توســعه‌ای خود بازمی‌مانــد، بلکه به بســتری برای 
تعمیق شــکاف اجتماعی و اقتصــادی تبدیل خواهد 
شــد. بازاری که باید ابزار عدالت مالی باشد، نباید به 
ابزاری برای تکرار نابرابری بدل شــود. این هشدار نه 
برای بورس، بلکه برای سیاست‌گذارانی است که هنوز 
درک نکرده‌اند اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که اگر 

از دست برود، هیچ بازاری آن را جبران نخواهد کرد.

 گره بی‌اعتمادی عمومی و بی‌برنامگی سیاست‌گذار
بازار ســرمایه ایران در یک مرحله بحرانی اســت؛ نه 
به‌دلیل نوســان‌های عددی شــاخص، بلکه به‌واسطه 
تغییر ماهیت آن از یک بســتر سرمایه‌گذاری مولد به 
یک میدان رقابت کوتاه‌مدت و سوداگرانه. در این فضا، 
سرمایه‌گذاران خرد که از سایر بازارها حذف شده‌اند، 
تنها به بورس چشــم دوخته‌اند اما همیــن بازار نیز با 
رفتارهای کنترل‌شده، عرضه‌های هدفمند حقوقی‌ها و 
بی‌تفاوتی سیاست‌گذار، به بستری برای تکرار نابرابری 

بدل شده است.
آنچه امروز در بورس رخ می‌دهــد، نه صرفا یک روند 
مالی، بلکه بازتابی از بحــران اعتماد عمومی و فقدان 
اراده سیاسی برای اصلاح ساختارهاست. ورود پول‌های 
هوشــمند و خروج ســریع آن‌ها پس از سودگیری، 
نه‌تنها بازار را بی‌ثبات کرده، بلکه نقدینگی را به سمت 
بازارهای کالایی سوق داده و زمینه‌ساز تورم جدید شده 
اســت  که از دل رفتارهای سوداگرانه می‌جوشد، نه از 

سیاست‌های رسمی.
در این میان، عملکرد دولت، نشــان می‌دهد که بازار 
سرمایه همچنان در حاشیه تصمیم‌گیری‌های کلان 
باقی مانده است. اگر این روند ادامه یابد، بورس نه‌تنها 
نقش خود در تامین مالی تولید را از دست خواهد داد، 
بلکه به ابزاری برای تعمیق شکاف اجتماعی و اقتصادی 
تبدیل می‌شود. این نقطه، جایی است که سیاست‌گذار 
باید تصمیم بگیرد: آیا بــورس را به‌عنوان یک فرصت 
ملی می‌بیند یا صرفا یک ابــزار کنترل‌پذیر برای مهار 
تورم و مدیریت روانی جامعه؟ پاســخ به این پرسش، 

مسیر آینده بازار را تعیین خواهد کرد.

محدودیت تاب‌آوری اقتصادی کشور در 
برابر شوک‌های جهانی با وابستگی غذایی  

غذای مردم
 در خطر واقعی 

وابستگی ایران
 به خوراک دام و دانه‌های روغنی 

شدیدا افزایش یافته است
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گاردین آمریکا، عکس و تیتر اصلی خود را 
به تایید حکم ترامپ مبنی بر اعزام نیروهای 
گارد ملی به پورتلند توسط دادگاه فدرال 
اختصاص داد.

لس‌آنجلس تایمز آمریکا، در مقاله‌ای به 
بررسی نقص قانون در رابطه با فروش 
اسلحه به معتادان پرداخت، نقصی که 

سالانه به قیمت جان ده‌ها نفر تمام 
می‌شود.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال لین تیم‌های الاهلی و الغرافه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های دینامو مسکو و لوکوموتیو

اجرای حکم زندان برای نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور اسبق فرانسه

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های سانتوس و ای‌سی ویتوریا

مسابقه بیس‌بال مارینرز و بلو جیز

گنجینه جین هکمن زیر چکش حراج
کلکسیون شخصی جین هکمن، ستاره افسانه‌ای سینمای آمریکا، به‌زودی زیر چکش حراج می‌رود. 
در میان این مجموعه، فیلمنامه‌های دست‌نویس، پوسترهای نایاب، یادگارهای صحنه، کتاب‌های 
حاشیه‌نویسی‌شده و سه جایزه گلدن‌گلوب او نیز به چشم می‌خورد، یادگاری از مردی که نامش با 
نقش‌های ماندگار و حضور کاریزماتیک بر پرده نقره‌ای گره خورده است. هکمن که با فیلم‌هایی چون 
»روزی روزگاری در آمریکا« و »هوژرها« به اوج شهرت رسید، در فوریه گذشته در ۹۵ سالگی از دنیا 
رفت. او در سال‌های پایانی عمر، در خانه‌اش در سانتافه ایالت نیومکزیکو و در کنار همسرش بتسی 
آراکاوا زندگی آرامی را می‌گذراند و به جمع‌آوری اشیای هنری، به‌ویژه آینه‌ها، علاقه‌ای وسواس‌گونه 
داشت. به گفته اندرو هوبر، رئیس بخش هنر قرن بیستم و بیست‌ویکم در حراج‌خانه بونهامز، این 
بازیگر بزرگ »با دقت و حساسیتی بی‌نظیر« کلکسیون آینه‌های خود را جمع‌آوری کرده بود. او این 
مجموعه را »نمایانگر ذهن منظم و ذوق زیبایی‌شناسانه هکمن« توصیف کرده و می‌گوید: »در هر 
قطعه، ردپایی از روح او پیداست؛ ترکیبی از نظم، احساس و نگاهی عاشقانه به جزئیات.« نخستین 
حراج آثار هنری هکمن قرار است در ۱۹ نوامبر در نیویورک برگزار شــود و پس از آن، دو مزایده 

مجازی دیگر نیز در راه است: از ۸ تا ۲۱ نوامبر و از ۲۵ نوامبر تا ۴ دسامبر. در این رویداد، سه گلدن‌گلوب ارزشمند او نیز به فروش گذاشته می‌شود؛ یکی برای نقش فراموش‌نشدنی‌اش 
در »نابخشوده« )۱۹۹۳(، دیگری برای »خانواده اشرافی تننبام« )۲۰۰۲( و سومی جایزه افتخاری سال ۲۰۰۳ که به پاس یک عمر فعالیت هنری به او تعلق گرفت. پایان زندگی 
هکمن و همسرش، همچون برخی از فیلم‌های تلخ و تراژیک دوران کاری او، پرابهام بود. در ابتدا مرگ این زوج »مشکوک« گزارش شد، اما بررسی‌های پزشکی نشان داد که جین 

هکمن بر اثر حمله قلبی ناشی از آلزایمر پیشرفته جان باخته و آراکاوا نیز مدتی پیش از او در اثر بیماری نادر ویروسی درگذشته بود.

ون
و ز

یل
ون

و ز
یل

استحاله لایحه منع خشونت علیه زنان در سایه قانون حجاب و عفاف

واژه »غیرت« در سایه 
حذف »خشونت«

برخی از نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند با گنجاندن مفاد حجاب و عفاف در لایحه منع 
خشونت علیه زنان، ماهیت حمایتی آن را به ابزاری کنترلی تبدیل کنند

در آمریکای امروز، حتی شلوار جین هم سیاسی است. پوشیدن »لیوایز« 
نشانه گرایش لیبرال و »رَنگلِر« یادآور محافظه‌کاری است. نوشیدنی‌ها 
نیز تقسیم شــده‌اند: آبجوی »هاینکن« برای چپ‌ها و »کورس« برای 
راست‌هاست. کفش‌های باز و سبک »بیرکن‌استاک« نماد آزادی‌خواهان 
است و چکمه‌های گاوچرانی، امضای هواداران دونالد ترامپ.️ در روزگاری که سیاست به میدان نفرت بدل شده و 
حتی خشونت سیاسی عادی می‌نماید، فراموش کردن روزهایی که آمریکایی‌ها با آرامش سیاسی زندگی می‌کردند 
دشوار است. در دهه ۱۹۵۰، سیاست در آمریکا چندان حرارت نداشت. آن‌قدر که انجمن علوم سیاسی این کشور از 
احزاب خواست تفاوت‌های خود را پررنگ‌تر کنند تا مردم نسبت به وقایع و امور حساس‌تر شوند و »انتخابی واقعی« 

داشته باشند.

  از آرامش دهه پنجاه تا آتش سیاست امروز
در آن زمان، بی‌تفاوتی سیاســی نشانه رضایت عمومی 
دانسته می‌شــد. اما حالا، پس از چهار نسل، جامعه‌ای 
پدید آمده که در آن هر چیز رنگ جناحی گرفته است؛ از 
غذای روی میز تا ایمان در دل. پژوهش‌ها نشان می‌دهد 
دلیل اصلی این دوقطبی نه فقط عملکرد سیاستمداران 
یا رســانه‌ها، بلکه آن است که وابســتگی سیاسی برای 
بسیاری از آمریکایی‌ها به بخشی از هویت شخصی‌شان 
بدل شده است. در سال ۲۰۲۴ تنها ۳۰ درصد مردم خود 
را »دموکرات یا جمهوری‌خواهِ سرسخت« معرفی کردند، 
اما تاثیر سیاست از شمار احزاب فراتر رفته است. گرایش 
سیاسی دیگر تنها به رأی دادن یا نظر دادن درباره مالیات 
و مهاجرت محدود نیســت؛ بلکه در انتخاب دوســت، 
همســر، محله و حتی دین نقش دارد. سیاســت چنان 
در تار و پود زندگی نفوذ کرده که در آمریکا، بسیاری از 
مردم حتی ادراکشان از واقعیت را بر اساس جناح خود 
تنظیم می‌کنند. جمهوری‌خواهان اغلب باور دارند اوضاع 
اقتصادی رو به بهبود است، حتی اگر داده‌ها چیز دیگری 
بگویند و دموکرات‌ها تبعیض نــژادی را جدی‌تر از هر 

زمان دیگر ببینند.

 از قانون مدیکر تا جنگ اقلیمی
در نیمه نخســت قرن بیستم، شــکاف میان احزاب 
بسیار محدود بود؛ در ســال ۱۹۶۴، درصد بیشتری 

از جمهوری‌خواهان تا دموکرات‌ها بــه قانون حقوق 
مدنی رأی مثبت دادند. اما از دهه ۱۹۷۰، شــکاف‌ها 
ابتدا بر سر نژاد، سپس بر سر سقط جنین، مهاجرت و 
محیط‌زیست، عمیق‌تر شد. امروز مواضع حزبی درباره 
موضوعاتی چون گرمایش زمین یا حق سقط جنین، 
بیش از هر زمان دیگری تعیین‌کننده است. در حالی 
که دیدگاه کلی جامعه در پنجاه ســال اخیر چندان 
تغییر نکرده، حمایت جمهوری‌خواهان از حق ســقط 
جنین ۲۰ درصد کاهش یافته و حمایت دموکرات‌ها 

۱۵ درصد افزایش یافته است.

 وقتی سبک زندگی، بیانیه سیاسی می‌شود
در دهه اخیر، ترجیحات فرهنگی نیز رنگ سیاســی 
گرفته‌اند. هواداران راست به موســیقی »کید راک« 
گــوش می‌دهند، در حالــی که چپ‌ها با»بیانســه و 
تیلور سوئیفت« هم‌صدا هستند. راست‌ها گلف بازی 
می‌کنند و چپ‌ها به موزه و کتابفروشی می‌روند. حتی 
برند قهوه یا خودروی برقی هم نشانه جناح فکری شده 
اســت؛ در»برکلی« کالیفرنیا، تسِــا نماد لیبرالیسم 
اقلیمی بود تا زمانی که اعتراضات ضد تسِــا آن را به 
نشــانه‌ای از چپ‌گرایی ضدســرمایه‌داری بدل کرد. 
جالب است بدانید، مطالعات نشان می‌دهد نزدیک به 
نیمی از آمریکایی‌ها دایره دوستان و معاشران خود را 
تنها از کسانی تشکیل داده‌اند که هم‌فکر سیاسی‌شان 

هســتند. ۱۵ درصد نیــز گفته‌اند بــه دلیل اختلاف 
سیاسی، دوستی را پایان داده‌اند. امروز حتی در انتخاب 
همسر هم سیاست دخالت می‌کند؛ بسیاری از مجردها 
صراحتا اعلام می‌کنند حاضر نیستند با فردی از جناح 

مخالف ازدواج کنند.

 سیاست در خانه، کلیسا و آشپزخانه
وابستگی سیاســی در آمریکا نه‌تنها روابط اجتماعی، 
بلکه ایمان مذهبی را نیز دگرگون کرده است. از دهه 
۲۰۰۰ به این ســو، بســیاری از لیبرال‌ها از کلیساها 
فاصله گرفتند چون آنها را بیــش از حد محافظه‌کار 
می‌دیدند. در مقابل، برخــی محافظه‌کارانِ بی‌اعتقاد، 
خود را به‌طور نمادین »مسیحی« معرفی می‌کنند تا از 
سکولاریسم چپ فاصله بگیرند. حتی تغذیه و سلامت 
نیز رنگ حزبی یافته است. در ایالت‌های محافظه‌کار، 
مصرف گوشت بالاتر و چاقی شایع‌تر است، در حالی که 
در ایالت‌های لیبرال، گیاه‌خواری و ورزش محبوب‌تر 
است. فاجعه کرونا چهره تراژیک این دوگانگی بود و در 
ایالت‌های سرخ که واکسن را رد کردند، نرخ مرگ‌ومیر 

به‌مراتب بالاتر بود.

 سیاست، دین تازه آمریکایی‌ها
هفتاد سال پیش، نژاد و منطقه زندگی مهم‌ترین عوامل 
هویت بودند. امروز، مدرک تحصیلی و وابستگی حزبی 
پاسخ اصلی به این پرسش اســت که »من کیستم؟« 
جامعه‌شناســان می‌گویند بخش بزرگی از دشمنی‌ها 
و کینه‌های سیاســی امروز نه از اختــاف برنامه‌های 
حزبی، بلکــه از »هم‌ذات‌پنداری روانــی« با جناح‌ها 
برمی‌خیــزد. پیروزی حزب، پیروزی شــخصی تلقی 
می‌شــود و شکســت آن، تحقیر فــردی. نتیجه این 
همســانی فکری، زندگی در حباب‌هایی است که در 
آنها صدای مخالف شنیده نمی‌شود. پژوهش‌ها نشان 
می‌دهد بسیاری از آمریکایی‌ها تصویری اغراق‌آمیز از 
جناح مقابل دارنــد، دموکرات‌ها گمان می‌کنند همه 
جمهوری‌خواهان ثروتمندند و جمهوری‌خواهان تصور 
می‌کنند بیشتر دموکرات‌ها عضو اقلیت‌های جنسی‌اند. 
کوشش‌هایی برای شکســتن این حباب‌ها در جریان 
است، از برنامه‌های گفت‌وگو تا مبادلات فرهنگی، اما 

تغییر عمیق به این زودی رخ نخواهد داد.

   آیا آمریکا می‌تواند به عصر آرامش بازگردد؟
فاصله آمریکای امروز و کشوری که ۷ دهه پیش با آن 
مواجه بودیم، فاصله‌ای است که با هیچ چیز نمی‌توان 
آن را پر یا نزدیک کرد و در نتیجه، بازگشت به روزگار 
آرام دهه پنجاه ناممکن است. شاید در بهترین حالت 
بتوان به سطح تعادل دهه نود میلادی بازگشت، زمانی 
که سیاســت هنوز همه عرصه‌های زندگی را تسخیر 
نکرده بود. اما در حال حاضر و بــا ظهور افرادی مانند 
دونالد ترامپ، سیاســت چنان در بافــت جامعه نفوذ 
کرده که از مدل کفش تا نوع ایمان، همه چیز را تعریف 
می‌کند. آمریکا امروز کشوری است که حتی »چکمه و 

صندل« نیز دو جبهه سیاسی‌اند.

هفت صبــح  در روزهای اخیر، انتشــار 
خبرهایــی از راهروهای مجلس شــورای 
اســامی درباره تلاش برخی نمایندگان 
بــرای گنجاندن مفــاد قانــون »عفاف و 
حجاب« در لایحه »منع خشــونت علیه 
زنان« موجی از واکنش‌ها را در میان فعالان 
مدنی و حقوقی برانگیخت. نخستین بار این 
موضوع از ســوی مریم باقی، فعال حقوق 
زنان و دانش‌آموخته حقوق، مطرح شــد. 
او خبر داد که »برخــی از نمایندگانی که 
ایده‌پــرداز اصلی لایحه حجــاب و عفاف 
بوده‌اند، پس از تعلیق اجرای آن، تصمیم 
گرفته‌اند بخشی از محتوای آن را در قالب 
لایحه منع خشونت علیه زنان دوباره مطرح 

کنند.«
به گفته باقی، این اقــدام در حالی صورت 
گرفته که هدف اصلی لایحه منع خشونت، 
ایجاد ســازوکارهای حمایتــی از زنان در 
برابر انواع خشونت‌های خانگی، اجتماعی 
و نهادی بوده اســت، اما برخی جریان‌ها 
در مجلس با تغییر ماهیت لایحه، مفاهیم 
جدیدی چون »زیست غیرتمندانه مردان« 
و »الزامــات پوشــش زنــان« را وارد آن 

کرده‌اند.
در واکنش بــه ایــن تحــرکات، فاطمه 
مهاجرانی، ســخنگوی دولت در حاشــیه 
نشســت هیئت دولــت اعلام کــرد که 
»اســترداد لایحه منع خشونت علیه زنان 
مصوب شده اســت. مهم این است که ما 
باید موضوعات فرهنگی را از جنس امنیتی 
خارج کنیم. موضوعات فرهنگی، ماهیتی 
فرهنگی دارنــد و با بگیر و ببند درســت 
نخواهند شد.« این سخنان در واقع تایید 
ضمنی بر تصمیم دولــت چهاردهم برای 

پس‌گرفتن لایحه و بازنگری در آن بود.
در مقابل برخــی چهره‌هــای اصولگرا از 
جمله فاطمه محمدبیگی، عضو فراکسیون 
زنــان مجلــس، از تغییرات اعمال‌شــده 
دفاع کرده و گفته اســت کــه »مفاهیمی 
مثل زیســت غیرتمندانه مردان و عفاف و 
حجاب برخاســته از قرآن و شرع مقدس 
اسلام اســت و قانون‌گذاری در این زمینه 
بخشــی از مأموریت نمایندگان است.« به 
گفته او، قوانین یک‌طرفــه در حوزه زنان 
تاکنون به نتیجه مطلوب نرســیده و لازم 
است مســئولیت‌های مردان نیز در قانون 

دیده شود.
در همین حال معصومه ابتکار و شهیندخت 

مولاوردی، دو معاون پیشین امور زنان در 
دولت‌های یازدهــم و دوازدهم در نامه‌ای 
بــه رئیس‌جمهور نســبت بــه تغییرات 
شــکلی و ماهوی در لایحه هشــدار داده 
و آن را عاملی برای افزایش شــکاف‌های 
اجتماعی دانستند. آنان تاکید کردند حذف 
سازوکارهای بازدارنده و حمایتی، لایحه را 
از هدف اصلی خود یعنی حفاظت از زنان در 

برابر خشونت تهی می‌کند.

 تغییر ماهیت یک لایحه حمایتی؛ از 
منع خشونت تا کنترل پوشش

آنچه در مجلس در حال رخ دادن اســت، 
صرفا یک اختلاف شکلی یا واژگانی نیست، 
بلکه تغییر ماهیتی است که می‌تواند فلسفه 
وجودی لایحه را دگرگون کند. مریم باقی 
در این‌باره می‌گوید: »در نسخه‌ای از لایحه 
که در مجلس در حال بررســی است، واژه 
خشــونت به‌طور کامل حذف و با عبارت 
»سوءرفتار« جایگزین شده است. این تغییر 
ظاهرا کوچک، در عمل مــرز میان جرم و 
رفتار ناپسند را از بین می‌برد و عم لاامکان 
پیگیری قانونی بسیاری از اشکال خشونت 

علیه زنان را از بین می‌برد.«
گنجاندن مفادی درباره پوشــش زنان و یا 
الزام به تفکیک جنسیتی در مراکز درمانی 
در لایحه‌ای که فلسفه آن حمایت از زنان 
بوده، نوعی »استحاله حقوقی« است. این 
تغییرات نه‌تنها با روح لایحه مغایرت دارد، 
بلکه با اصــول حقوق اساســی و تعهدات 
بین‌المللی ایران نیز در تضاد است. لایحه 
منع خشونت علیه زنان حاصل بیش از یک 
دهه تلاش حقوق‌دانان و کارشناسان امور 

اجتماعی بوده و هــدف آن، تعریف دقیق 
انواع خشونت و ارائه ابزارهای قانونی برای 
مقابله با آن اســت. حال اما بــا حذف این 
تعاریف و افزودن مفاهیــم ایدئولوژیک و 
فرهنگی، این لایحه از کارکرد اصلی خود 

فاصله گرفته است.
از نگاه بسیاری از کنشگران زن، این روند 
بازتاب‌دهنده نوعی »تسلط نگاه کنترلی« 
بر حوزه زنان اســت؛ نگاهــی که به‌جای 
تقویت حمایت‌های قانونی، در پی بازتولید 
نظارت و محدودیت است. »اگر لایحه‌ای که 
باید مانع خشونت شود، خود به ابزار اعمال 
فشار بر زنان تبدیل شــود، در واقع نه‌تنها 
پیشرفتی حاصل نشده بلکه یک عقب‌گرد 

تاریخی در سیاســت‌گذاری جنسیتی رخ 
داده است.«

 ایدئولوژی در پوشش قانون؛ برخورد 
سیاسی با مسئله زنان

در تحلیل سیاســی ماجرا، این رخداد را 
باید در تــداوم همان روندی دانســت که 
طی دو ســال گذشــته با عنوان »قانون 
حجاب و عفاف« در دستور کار جریان‌های 
تندرو قرار داشت. پس از تعلیق آن قانون 
توسط شورای عالی امنیت ملی، برخی از 
طراحان و حامیانــش در پی آن برآمده‌اند 
که مفاهیم مــورد نظر خــود را در قالبی 
دیگر بازتولید کنند. به نظر می‌رســد که 

بخشــی از جریان اصولگــرا در مجلس، با 
استفاده از لایحه منع خشونت علیه زنان، 
در پــی جبران ناکامی‌های پیشــین خود 
در اجرای سیاســت‌های کنترل اجتماعی 
از مســیر قانون‌گذاری اســت. آن‌ها این 
بار به‌جــای عنوان »حجــاب و عفاف«، از 
مفاهیمی نرم‌تر، اما هم‌معنا چون »زیست 
غیرتمندانه« و »حفظ ارزش‌های خانواده« 

بهره می‌برند.
این رویکرد البته بــا مخالفت جدی دولت 
چهاردهم روبه‌رو شده است. رئیس‌جمهور 
و معاونت امور زنــان در دولت فعلی، بارها 
بر ضرورت اســترداد لایحه و بازنگری در 
آن تاکید کرده‌اند. فاطمه مهاجرانی نیز در 

موضع رسمی دولت تصریح کرد که نباید 
موضوعات فرهنگی را به‌صورت امنیتی و 
انتظامی پیگیری کــرد. با این حال، برخی 
کمیسیون‌های مجلس به‌ویژه کمیسیون 
اجتماعی، هنوز حاضر به توقف بررســی 

نسخه فعلی لایحه نشده‌اند.
از ســوی دیگر، این تقابــل فراتر از یک 
اختــاف حقوقی و سیاســی اســت و 
درواقع بازتاب دو رویکرد متفاوت زیست 
اجتماعی به مســئله زنان در جمهوری 
اســامی اســت؛ رویکردی کــه زنان را 
به‌عنوان »شهروند دارای حقوق مستقل« 
می‌بیند، در برابر رویکردی که آنان را در 
چارچــوب خانواده و ارزش‌های ســنتی 

تعریف می‌کند.
در این میان، فاطمه محمدبیگی، نماینده 
مجلس دوازدهم با استناد به آیات قرآن از 
ضرورت قانون‌گــذاری درباره غیرت‌ورزی 
مردان ســخن می‌گوید و تاکیــد دارد که 
»مردان مسئول حجاب همسران و دختران 
خود هستند«. منتقدان اما می‌پرسند که 
اگر قانون، مردان را در جایگاه ناظر و زنان را 
در جایگاه نظارت‌شونده قرار دهد، چگونه 
می‌تواند از خشونت ساختاری جلوگیری 

کند؟

 پیامدهای اجتماعی و خطر 
بی‌اعتمادی عمومی

لایحه منع خشونت علیه زنان، بنا بود نقطه 
عطفی در تاریخ قانون‌گــذاری ایران برای 
حمایت از نیمی از جمعیت کشــور باشد. 
اما رونــد کنونی بررســی آن نگرانی‌های 
گســترده‌ای در جامعه مدنی ایجاد کرده 

است. زهرا نژادبهرام، فعال حوزه زنان، در 
گفت‌وگویی هشــدار داده که »این لایحه 
پشت درهای بسته برخی کمیسیون‌های 
مجلس با یک بایکوت نانوشته روبه‌رو شده 
است و مشخص نیست چرا به‌رغم ضرورت 
روشــن برای تصویب قانونی در حمایت از 
زنان، برخی نمایندگان مقاومت می‌کنند.«
به گفته نژادبهرام، جامعه ایران به‌سرعت 
در حال تغییر اســت و اگــر قانون‌گذاری 
متناسب با این تحولات نباشد، فاصله میان 
مردم و قانون افزایش می‌یابــد. او معتقد 
است بی‌اعتمادی زنان به نهاد قانون، یکی 
از پیامدهای خطرناک چنین رویکردهایی 
است؛ زیرا وقتی زنان احساس کنند قانون 
از آنــان حمایت نمی‌کند، به مســیرهای 
غیررسمی و حتی پرخطر برای دفاع از خود 

پناه می‌برند.
از سوی دیگر، ترکیب مفاهیم فرهنگی با 
احکام کیفــری، می‌تواند منجر به افزایش 
تنش‌های اجتماعی شود. در جامعه‌ای که 
مسائل اقتصادی، اشتغال و امنیت اجتماعی 
زنان با چالش روبه‌روست، طرح مفاهیمی 
مانند »زیســت غیرتمندانه مردان« عم لا
بازتولید نابرابری جنســیتی است. لذا اگر 
لایحه‌ای با عنــوان »منع خشــونت« به 
ابزاری بــرای محدودســازی آزادی‌های 
فردی بدل شــود، نه‌تنها کارکرد حمایتی 
نخواهد داشت بلکه خشونت ساختاری را 

تثبیت می‌کند. 
اکنون، هم رســانه‌ها و هــم افکار عمومی 
خواستار انتشار عمومی نسخه کامل لایحه 
و مشــارکت جامعه مدنــی در اصلاح آن 
هســتند. همان‌طور که مریــم باقی گفته 
بــود، »لایحه‌ایك ــه نیمــی از جمعیت 
كشــور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، باید در 
معرض افكار عمومی قرار گیرد. اگر هدف، 
حمایت از زنان است، چرا باید پشت درهای 
بسته نوشته شود؟« آنچه از مجموعه این 
رخدادها برمی‌آید، نــه صرفا اختلافی در 
الفاظ، بلکه جدالی بر ســر مفهوم عدالت 
جنسیتی و حدود دخالت دولت در زندگی 
خصوصی شــهروندان اســت. سرنوشت 
لایحه منع خشــونت علیه زنان، آزمونی 
برای ســنجش میزان تعهــد حاکمیت به 
حقوق نیمــی از جمعیت ایــران خواهد 
بود؛ حقوقی که سال‌هاســت در پیچ‌وخم 
سیاست، ایدئولوژی و منازعات جناحی، به 

تعویق افتاده است.

از نگاه بسیاری از کنشگران 
زن، این روند بازتاب‌دهنده 
نوعی »تسلط نگاه کنترلی« 

بر حوزه زنان است؛ 
نگاهی که به‌جای تقویت 

حمایت‌های قانونی، در 
پی بازتولید نظارت و 

محدودیت است. »اگر 
لایحه‌ای که باید مانع 

خشونت شود، یک عقب‌گرد 
تاریخی در سیاست‌گذاری 

جنسیتی رخ داده است.

کته
ن

گنجاندن مفادی درباره 
پوشش زنان و یا الزام به 

تفکیک جنسیتی در مراکز 
درمانی در لایحه‌ای که 

فلسفه آن حمایت از زنان 
بوده، نوعی »استحاله 

حقوقی« است. این تغییرات 
نه‌تنها با روح لایحه 

مغایرت دارد، بلکه با اصول 
حقوق اساسی و تعهدات 

بین‌المللی ایران نیز در 
تضاد است

کته
ن

آمریکا زیر پوست سیاست

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

همه چیز، حتی شلوار و نوشابه هم در آمریکا سیاسی شده است
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غ ماســت‌بند و حاج ا حالا دیگر مثل 40 ســال پیش، در 
کارگاه ســاده لبنیاتی فعالیت نمی‌کنند. آنها این روزها در 
دفاتر شیک خود، پشــت میزهای براق و میان پوسترهای 
برند شخصی‌شــان نشسته‌اند. دیگر کســی »ماست‌بند« 
صدایشان نمی‌زند و در صنعت لبنیات با نام خانوادگی‌شان 
شناخته می‌شــوند. در همایش‌های صنایع غذایی، از آنها 
به عنوان »غول‌های لبنیات ایران« یاد می‌شود و تبلیغات 
 aرنگارنگشــان از اصالت، ســامت و طعم طبیعی حرف
می‌زند. اما در پس این تصویر براق، واقعیتی نهفته است که 
طعم ماست را تغییر داده است. ماست چکیده‌ای که دیگر 

چکانده نمی‌شود.

   چکیده‌ای که حاصل صبر نیست
در قفســه فروشــگاه‌ها، ظرف‌هــای رنگارنگ با 
برچسب »ماســت چکیده ســنتی« یا ماست 
پروبیوتیک چشم‌نوازند. نوشته‌ها و تصاویر روی 
بسته، یادآور ماست‌های کیسه‌ای مادربزرگ‌ها 
اســت. اما کافی اســت ظرف را به چشم خود 
نزدیــک کنید و بخــش ترکیبــات را با دقت 

بخوانید.
در میان واژه‌های ریز و خاکستری، شیرخشک، 
نشاســته و ژلاتیــن آرام و بی‌صــدا جا خوش 

کرده‌اند. همان موادی که قرار اســت ماســت را 
سفت و غلیظ کنند، بی‌آنکه واقعا آب آن گرفته شده 

باشد. در تولید سنتی، ماســت چکیده حاصل صبر 
است. باید چند ساعت در کیسه پارچه‌ای بماند تا آبش 

آرام‌آرام جدا شــود. اما در تولید صنعتی امروز، چند گرم 
نشاسته یا ژلاتین همان کار را در چند دقیقه انجام می‌دهد. 
نتیجه، محصولی است که ظاهرش چکیده است اما در واقع 

چکیده‌ای از مواد افزودنی و مهندسی کارخانه‌ای است.

   اقتصاد نشاسته و ژلاتین
دلیل این تغییر فقط سلیقه نیســت. اقتصاد تولید ماست 
چکیده واقعی، گران است. برای تولید هر کیلوگرم ماست 
چکیده باید حدود سه کیلو شــیر مصرف شود. این یعنی 

هزینه تولید بالاتر و سود پایین.
در مقابل، وقتی از نشاســته یا ژلاتین استفاده شود، همان 
یک کیلو شیر کفایت می‌کند. بافت غلیظ و سفت به دست 
می‌آید و قیمــت محصول هم چند برابر ماســت معمولی 

تعیین می‌شود.
در واقع، ســود اصلی در مواد تغلیظ کننده اســت. هرچه 

ماست غلیظ‌تر، حاشیه سود بیشتر.

   نشاسته در لباس سنت
نشاســته به‌عنوان یکی از پرکاربردترین قوام‌دهنده‌های 

صنایع غذایی، حالا در بیشتر ماست‌های چکیده بازار حضور 
دارد. نقش آن ساده است: پر کردن جای آب از‌دست‌رفته 
و ایجاد توهم چکیدگی. ژلاتین نیز کمک می‌کند تا بافت 

ماست براق‌تر و کش‌دارتر شود.
در ظاهر، نتیجه مطلوب است: ماستی غلیظ و خامه‌ای که 
از قاشق نمی‌ریزد. اما در واقع، ساختار طبیعی ماست تغییر 
می‌کند و خاصیت پروتئینی آن کاهش می‌یابد. ماستی که 
باید از تغلیظ پروتئین‌ها و چربی شیر به‌دست آید، حالا با 

تغلیظ مواد افزودنی قوام یافته است.

   برچسب‌هایی که باید با ذره‌بین خواند
در بسیاری از بســته‌بندی‌ها، ترکیبات اصلی محصول با 

فونتی ریز و رنگی کم‌رنگ چاپ می‌شود.
در حالی که عنوان »چکیده سنتی« با حروف درشت روی 
ظرف خودنمایی می‌کند، ذکر نشاسته یا ژلاتین در اندازه‌ای 
نوشته شده که به سختی خوانده می‌شود. این تفاوت اندازه، 

آگاهانه است.
قانون برچســب‌زنی اجازه می‌دهد تولیدکننده ترکیبات 
مجاز را ذکــر کند، امــا الزام صریحــی دربــاره اندازه و 
خوانایی ندارد. نتیجه‌اش محصولاتی است که حقیقت را 

می‌نویسند، ولی آن‌قدر ریز که دیده نشود.

   تعریف استاندارد و روزنه قانونی
طبق استاندارد ملی ایران، ماســت چکیده باید فقط از 
ماست معمولی تولید شود و هیچ‌گونه ماده غلیظ‌کننده 
نباید به آن افزوده شــود. اما در تبصره همان استاندارد، 

قید شده که در صورت اعلام ترکیب کامل 
روی برچســب، اســتفاده از مواد مجاز 

در »محصــولات لبنــی ترکیبــی« 
امکان‌پذیر اســت. همین تبصره به 
کارخانه‌ها فرصت داده تا ماستی با 
افزودنی تولید کنند، آن را چکیده 

بنامند و تنها با چند واژه ریز، از مجازات احتمالی در امان 
بمانند. در عمل، مرز میان تقلــب و ترفند قانونی از بین 

رفته است.

   نشانه‌های ماست قلابی
ماست‌های غلیظ بازار ظاهرا یکنواخت، براق و کشسان‌اند. 
در نگاه اول جــذاب، اما فاقد آن طعم تــرش و بافت مات 

ماست واقعی‌اند.
ماست چکیده سنتی معمولا اندکی ترش‌تر است، بوی دوغ 
می‌دهد و در یخچال کمی آب پس می‌دهد؛ چون فرآیند 

چکاندن طبیعی باعث تغییر رفتار پروتئین‌ها می‌شود.
در مقابل، ماست‌های صنعتی غلیظ با افزودنی‌ها، حتی بعد 
از چند روز بدون تغییر باقی می‌مانند. این ثبات ظاهری، 
همان نشانه دســتکاری است. ماســت‌های چکیده 

نشاسته‌ای، به جای ترش شدن کپک می‌زنند!

   ماست، قربانی بی‌نظارتی
در بازار امروز، مرز میان محصول طبیعی و محصول 
مهندسی‌شده کم‌رنگ شده است. نهادهای نظارتی، 
در ظاهر مسئول کنترل کیفیت‌اند، اما عملا تا وقتی 
ترکیبات روی برچسب نوشته شده باشد، تخلفی رخ 
نداده است. به همین دلیل، کارخانه‌ها با اطمینان از 

نبود برخورد جدی، مسیر آسان‌تر را انتخاب کرده‌اند.
در نبود نظارت سخت‌گیرانه، تبلیغات نقش قانون را بازی 
می‌کند. هرچه بسته‌بندی زیباتر و واژه‌ها شاعرانه‌تر، فروش 
بیشتر. مصرف‌کننده در میانه این بازی، تنها به حس سفتی 

و ظاهر ماست اعتماد می‌کند.

   از کارگاه تا کارخانه
در گذشته، تولید ماست چکیده کاری زمان‌بر بود. ماست‌ها 
در کیسه‌های پارچه‌ای آویزان می‌شدند تا آبشان در طی 
ساعت‌ها خارج شــود. اما حالا در بســیاری از کارخانه‌ها، 
همین نتیجه در چند ســاعت با افــزودن پودرهای آماده 

حاصل می‌شود.
فرآیند صنعتی دیگر به صبر نیاز ندارد؛ به فرمول شیمیایی 
دقیق نیاز دارد و در این میان، مفهوم »سنتی« به ترفندی 

بازاری بدل شده است.

   مصرف‌کننده در هزارتوی انتخاب
برای مصرف‌کننده امروز، انتخاب ماســت واقعی دشــوار 
است. در بازار پر از برند و وعده، ظاهر و تبلیغ بیش از ترکیب 
واقعی تاثیر دارد. کمتر کسی ترکیبات را می‌خواند. حتی 
اگر بخواند، درک تفاوت میان »چکیده« و »غلیظ‌شــده« 
آسان نیســت. محصولی که از نظر بصری مطلوب است، از 
نظر تغذیه‌ای ممکن است چندان تفاوتی با ماست معمولی 

نداشته باشد، جز آن‌که گران‌تر فروخته می‌شود.

   تبلیغات به جای صداقت
ماست چکیده امروز فقط محصولی لبنی نیست. نمادی از 
فرهنگی است که در آن ظاهر بر حقیقت غلبه کرده است. 
ماستی که باید حاصل زمان، دقت و صبر باشد، حالا با مواد 
افزودنی و تکنیک تبلیغات ساخته می‌شود. همان‌طور که 
در بسیاری از بخش‌های زندگی، »طبیعی بودن« جای خود 
را به »احســاس طبیعی بودن« داده، در بازار لبنیات هم، 

اصالت به ظاهرسازی سپرده شده است.

تصمیم‌های کلان حاکمیت دلیل افزایش قیمت کالاهاست 

 رویای آزادسازی 
واردات لوازم خانگی 

  بیش از هفت سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی می‌گذرد، اما 
هنوز تصمیم‌گیران حاضر نیستند این قفل را باز کنند؛ تصمیمی که 

حالا هم رقابت را کُشته و هم توان خرید مردم را

افشای فریب کارخانه‌هایی که ماست‌های چکیده را با نشاسته و ژلاتین تولید می‌کنند اما نام سنتی روی ظرف می‌زنند  گزارش

 در طول دهه 90 دو بار واردات لوازم خانگی خارجی به کشــور ممنوع شده 
است، یکبار در سال 1391 و یکبار دیگر نیز در سال 1397 انجام شد که این 
ممنوعیت تاکنون ادامه پیدا کرده اســت. این درحالی اســت که بسیاری از 
کارشناسان معتقد هستند قفل این ممنوعیت باید برداشته شود تا هم رقابت 
افزایش کیفیت در میان تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی زیاد 

شود و هم اینکه به خواست و سلیقه مصرف کننده احترام گذاشته شود. 
در سال‌های اخیر خبرهای جسته و گریخته در خصوص رفع موانع آزادسازی 
از سوی برخی مسئولان شنیده شد، اما با توجه به شرایط فعلی این صنعت و 
همچنین اصرار برخی تولیدکنندگان داخلی مبنی بر ادامه روند فعلی، حالا 
آزادسازی واردات بسیار سخت و پیچیده و برای مصرف کننده ایرانی شبیه 

رویا شده است.

   آزادسازی واردات پیچیده است
نســرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در گفت‌وگو با 
»هفت صبح« جزئیاتی از وضعیت آزادسازی واردات لوازم خانگی خارجی به 
ایران و همچنین برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی 
که از تاریخ 1 آبان تا 4 آبان 1404 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی 

تهران برگزار می‌شود اعلام کرد.
وی ابتدا در پاسخ به پرســش خبرنگار »هفت صبح« در خصوص موضع این 
انجمن در خصوص برداشــتن ممنوعیت واردات گفت:» ما به تنوع در بازار و 
همچنین ذائقه مصرف کننده ایرانی احترام می‌گذاریم و موافق آزادســازی 
هستیم. اما واقعیت این اســت که این مورد پیچیده‌ای اســت و اختیار آن 
با انجمن نیســت. ما به مســیری که هم منافع مصرف کننــده و هم منافع 
تولیدکننده را در نظر بگیرد به‌شدت احترام خواهیم گذاشت. در این خصوص 
مهم اســت که تولیدکننده ایرانی درگیر آسیب جدی نشــود. بنابراین در 
صورت موافقت با آزادسازی، دولت و حاکمیت باید حمایت‌های بیشتری از 

تولیدکننده ایرانی داشته باشد.«
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به تداوم ورود کالای قاچاق 
لوازم خانگی به بازارهای ایران، این اتفاق را نیز آسیب بزرگی به تولیدکنندگان 
دانست و ادامه داد:» متاسفانه 30 درصد کالاهای لوازم خانگی موجود در بازار 
قاچاق هستند. این یک رقابت نابرابر با تولیدکننده ایرانی است چرا که کالای 
قاچاق از پرداخت هزینه‌های گمرکی، مالیات و دیگر هزینه‌ها معاف است اما 

تولیدکننده داخلی باید این هزینه‌ها را پرداخت کند.«
نسرین اوجاقی با اشــاره به جزئیات برگزاری بیســت و پنجمین نمایشگاه 
بین‌المللی لوازم خانگی در تهران گفت: »برگزاری این نمایشگاه محلی برای 
به نمایش گذاشتن توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی خواهد بود و امیدواریم 
به رشد و توسعه صنعت کمک کند. این نمایشــگاه از تاریخ 1 تا 4 آبان و در 
10 سالن برگزار می‌شود که 240 تولیدکننده داخلی همراه با شرکت‌هایی از 
کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن حضور دارند. همچنین 5 هیئت خارجی 

از کشورهای روسیه، ارمنستان، عراق، ترکمنستان و ترکیه حضور دارند.«

   احتمال افزایش قیمت وجود دارد‌!
اما بازار فروش لوازم خانگی در ایران سال‌هاست که در رکود قرار دارد و یکی 
از دلایل این رکود بالا بودن قیمت کالاها نسبت به توان خرید مصرف کننده 
اســت. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار 
»هفت صبح« در خصوص راهکارهای تثبیت و یــا تعدیل قیمت‌ها در بازار 
گفت:» متاسفانه در یک ســال اخیر 38 درصد کاهش تولید داشته‌ایم و در 
فروش کالای لوازم خانگی در ایران هم بعد از جنگ 12 روزه، 60 درصد کاهش 
فروش وجود داشته اســت. در خصوص قیمت‌ها، انجمن تلاش کرده تا این 
صنعت از روش قیمت‌گذاری دستوری خارج شود چرا که این سیستم آسیب 
زیادی به مصرف کننده و تولیدکننده وارد می‌کند. خوشبختانه فعلا صنعت از 
قید سیاست اشتباه قیمت گذاری دستوری خارج شده است.« وی ادامه داد:» 
باید گفت منشا افزایش قیمت‌ها در کشور به سیاست‌های کلان حاکمیت بر 
می‌گردد. البته تورم بالا و تحریم‌ها نیز در این خصوص تاثیرگذار اســت چرا 
که در شرایط تحریم باید مواد اولیه را با قیمت بالاتری خریداری کرد و همین 
موضوع بر روی قیمت نهایی کالا تاثیرگذار اســت.« نسرین اوجاقی در پایان 
گفت:» اکثر شرکت‌های تولید کننده در مرز زیان که قرار می‌گیرند مجبور 

به افزایش قیمت می‌شوند.

  مهشید قورچیان
             هفت صبح

    نکته

قــدم زدن در لالــه‌زار ایــن روزهــا، شــبیه 
گشــت‌و‌گذار در موزه‌ای از خاطرات برق ایران 
اســت. جایی که ویترین مغازه‌ها، پر از کلید و 
پریزهایی اســت که روزگاری کالای ســاده و 
دم‌دســتی بودند و حالا به قیمت طلا فروخته 
می‌شــوند. مغازه‌دارها از گرانــی کابل و مس 
می‌نالند، نصاب‌ها از مشــتری‌هایی می‌گویند 
که سیم‌کشی ساختمانشــان را نیمه‌کاره رها 
کرده‌اند و دستور استفاده از تجهیزات درجه 2 را 
می‌دهند. سازنده‌ها از برق‌کشی‌هایی می‌گویند 
که دیگر صرفه اقتصادی ندارند. در این خیابان 
قدیمی، نور چراغ‌ها هنوز چشــم نواز  است، اما 
برق تورم چنان در دل سیم‌ها پیچیده که حتی 
کلید و پریز‌ها هم دیگر در دسترس مردم عادی 

نیستند.
افزایش قیمــت کابل‌های مســی کــه برای 
سیم‌کشی برق مصرف می‌شوند، باعث افزایش 

قیمت تمام شده ساختمان شده است.
مس یکی از فلزات کلیدی اســت که در صنایع 
مختلف کاربرد دارد. از صنایع برق و الکترونیک 

گرفته تا انرژی‌هــای تجدیدپذیر، خودروهای 
الکتریکی و حتــی برخی ظــروف خانگی، از 
مهمترین کالاهایی هستند که مس در آنها به 

کار می‌رود.
در روزهای گذشــته قیمت جهانــی فلز مس 
جهش ۲۱ درصدی داشته است. افزایش جهانی 
قیمت فلز ســرخ معمولا به عوامــل مختلفی 
بستگی دارد که شــامل عرضه و تقاضا، شرایط 
اقتصــادی جهان، سیاســت‌های کشــورهای 
تولیدکننــده و همچنین تحــولات بازارهای 
مالی می‌شود. براساس تازه‌ترین گزارش انجمن 
مطالعات بین‌المللی مس، پیش‌بینی می‌شــود 
بازار جهانی مس تصفیه‌ شــده در سال ۲۰۲۶ 
با کســری حدود ۱۵۰ هزار تنی مواجه شود؛ 
این در حالی اســت که پیش‌تر رقم پیش‌بینی‌ 
شده از ســوی این انجمن برای وضعیت مازاد 
تولید بیش از ۲۰۰ هزار تن برای همین ســال 

پیش‌بینی شده بود.
اما در ایران به جز فاکتورهای جهانی، تحولات 
ارزی نیز یکی از دلایل افزایش قیمت فلز سرخ 

است.
به دلیل همین جهش قیمت، کابل‌های مســی 
که کاربرد بزرگی در صنایع و همچنین سیستم 

برق خانگــی دارند نیز با تغییــر قیمت مواجه 
شده‌اند. از سوی دیگر اتصالات داخلی کلیدها 
و پریزهــای برق هم از جنس مس اســت. این 
کار باعث افزایش رســانایی و طول عمر قطعه 
می‌شــود. بنابراین افزایش قیمت مس بر روی 
کالاهای دیگر مانند کلید و پریزها نیز اثرگذار 

بوده است. 
همین موضوع باعث شــده کــه قیمت نهایی 
سیم‌کشی برق ساختمان‌ها افزایش چشمگیری 

داشته باشد. 
این محصول به ظاهر ســاده، در واقع شــریان 
حیاتی شــبکه برق، ارتباطات و صنعت کشور 
محسوب می‌شود؛ اما گرانی‌ها، نوسانات ارزی و 
کمبود مواد اولیه، آن را به کالایی گران و کمیاب 
بدل کرده اســت. نتیجه ایــن وضعیت، توقف 
بســیاری از پروژه‌های عمرانی، فشار بر صنایع 
تولیدی و افزایش هزینه‌های زندگی مردم است.

طبق اعلام وب‌سایت تکه‌کابل، در ایران »بیش 
از ۲۵۰ کارخانه« در زمینه تولید ســیم و کابل 
فعالیــت می‌کنند که عمده متریــال آنها مس 
است. بنابراین این شــرکت‌ها حالا و با افزایش 
تحریم‌ها علیــه ایران بعد از اجرای مکانیســم 
ماشه، در شــرایط ناپایدارتری قرار گرفته و به 

دلیل به هــم ریختگی 
تامین مواد اولیه، در شــرایط سخت‌تری قرار 

گرفته‌اند.
حالا افزایــش قیمت‌های مواد اولیــه یکی از 
جدی‌ترین چالش‌های صنعت سیم و کابل در 
ایران هستند. این محدودیت‌ها، زنجیره تامین 
مواد اولیه، فنــاوری و بازارهــای صادراتی را 

به‌شدت تحت تاثیر قرار داده‌اند.

   قیمت فروش کابل
کابل‌های مسی به دو صورت افشان و مفتولی 
برای سیم‌کشــی ســاختمان اســتانداردها و 
کیفیت مختلفی دارند به همین دلیل در بازار با 

قیمت‌های متفاوتی روبه‌رو خواهید شد.
به‌عنوان مثال هر متر ســیم افشان نمره 75/0 
برند ســیمیا 113 هزار، سیم افشان مسی 1.5 
برند البرز الکتریک نور 230 هزار، کابل افشان 
2×75/0 برند ســیمیا 283 هزار، کابل افشان 
مسی x5 6 برند افشار نژاد خراسان 397 هزار، 
کابل مفتولی )زمینی( مسی نمره 10×3 برند 
 4 x 10 افشار نژاد 435 هزار،  کابل افشان مسی
 2.5 x 1 برند البرز )پژواک( 478 هزار، سیم برق
مدل 002 با قیمت 670 هزار تومان و کابل برق 

افشــان x 4 95 افق البرز با قیمت هر متر 800 
هزار تومان در بازار فروخته می‌شوند.

بنابراین اگر ساختمان متوسط شما حدود 100 
تا 150 مترمربع باشــد، به صورت کلی ممکن 
اســت به حدود 400 تا 700 متــر کابل برای 
سیم‌کشــی معمولی نیاز داشــته باشید. البته 
این عدد می‌تواند با توجه به طراحی نقشــه و 
تجهیزات مورد اســتفاده کمتر یا بیشتر شود. 
برای ساختمان‌های بزرگ‌تر )مثلا بالای 200 
مترمربع(، ممکن اســت این مقدار به 700 تا 

1000 متر کابل برسد.
بر این اساس به صورت متوسط برای سیم‌کشی 
برق یک ساختمان متوســط و 100 متری به 
چیزی حدود 500 متر کابل و ســیم مســی 

نیاز است. 

کلید و پریز قربانی تورم

برق گرانی در ساختمان‌ها پیچید
با افزایش قیمت مواد اولیه، حتی کلید و پریز هم از سبد مقرون‌به‌صرفه‌ها خارج شدند

حمید رجبی  
             هفت صبح

مهدی خاکی فیروز  
             دبیر اقتصادی

ماست‌هایی که چکیده نیستند، ولی چکیده نام دارند
طبق استاندارد ملی، ماست چکیده نباید افزودنی داشته باشد، اما تبصره‌های قانونی راه فرار کارخانه‌ها را باز گذاشته‌اند

ماست‌های صنعتی غلیظ با 
افزودنی‌ها، حتی بعد از چند روز 

بدون تغییر باقی می‌مانند. این ثبات 
ظاهری، همان نشانه دستکاری 

است. ماست‌های چکیده نشاسته‌ای، به 
جای ترش شدن کپک می‌زنند!



05 فرهنگ و هنر
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به مناسبت سالروز درگذشت ساموئل خاچیکیان  این‌جا بشنوید
 پدر سینمای جنایی ایران

مهندس هیجان در سینمای ایران
کارگردانی که ژانر پلیسی را در ایران جان بخشید و استاندارد 

تازه‌ای از روایت بصری ساخت
گروه فرهنگ وهنر   در روزهایی که مرور تاریخ سینمای ایران گاه بوی 
تکرار می‌دهد، بازگشت به نام ساموئل خاچیکیان مثل ورق زدن فصلی 
پرهیجان از رمانِ ســینمای کشور اســت؛ مردی از تبار ارامنه‌ تبریز که 
رویاهایش از دل تاریکی ســالن‌های کوچک به وسعت پرده‌های بزرگ 
شکوفه زد. او در روزگاری پا به سینما گذاشت که این هنر در ایران بیشتر 
جنبه‌ سرگرمی داشت، اما نگاهش راهی گشود به سوی ساختار، تعلیق، 
نور و حرکت. امروز، در سالروز تولدش، شاید بهترین زمان برای بازخوانی 

مردی باشد که جسارت را به فرم بدل کرد.
خاچیکیان در ۲۹ مهر ۱۳۰۲ در تبریز چشم به جهان گشود. خانواده‌ای 
اهل فرهنگ و ادب داشت و از همان سال‌های نوجوانی شیفته‌ داستان و 
نمایش بود. صدای سالن‌های تئاتر و تصویر صحنه‌های فیلم‌های خارجی 
در ذهنش تخم رویایی کاشــت که بعدها به سینمایی متفاوت بدل شد. 
وقتی به تهران آمد، در ابتدا در فضای مطبوعات و نمایش فعالیت می‌کرد 
و همین ترکیب تجربه‌ نوشتن و اجرا، بعدها در کارگردانی‌اش نمود یافت.

فیلم نخســت او در دهه‌ سی خورشیدی ساخته شــد؛ زمانی که بیشتر 
تولیدات ایرانی بر روایت‌های عاشــقانه و ملودرام‌های خانوادگی استوار 
بودند. ورود خاچیکیان به این میدان مثل وزش نسیمی تازه بود. نگاهش 
دقیق، میزانسن‌هایش منظم و روایتش پرکشش بود. از نخستین آثارش 
تا فیلم‌های ماندگاری چون فریاد نیمه‌شــب و یک قدم تا مرگ، همیشه 
ردپایی از راز و جنایت در قاب‌ها موج می‌زد. در همان دوران، تماشاگران 
برای نخســتین‌بار با مفهوم دلهره در ســینمای داخلی روبه‌رو شــدند؛ 

تجربه‌ای که بعدها الهام‌بخش نسل تازه‌ای از فیلم‌سازان شد.

  جسارت در فرم، شجاعت در روایت
خاچیکیان اهل آزمودن بود. از زاویه‌ دوربین تا ترکیب موســیقی و نور، 
هر جزئی را به‌گونه‌ای می‌چید که مخاطب حــس کند درون یک معما 
قدم گذاشته است. بســیاری از منتقدان لقب »هیچکاک ایران« را به او 
دادند، زیرا توانســت مفاهیم تعلیق و دلهره را با فضای ایرانی پیوند دهد. 
مقایســه‌ای که البته بیش از شباهت، نشــانگر درک درست او از اصول 
هیجان در سینما بود. نگاهش جهانی بود و در عین حال به فرهنگ بومی 
وفادار می‌ماند. در کارنامه‌ خاچیکیان بیش از چهل فیلم بلند ثبت شده 
است. از آثار آغازین دهه‌ ســی تا فیلم‌های دهه‌ پنجاه، او همواره پرکار و 
خلاق ماند. بسیاری از بازیگران شاخص، نخستین تجربه‌های جدی‌شان 
را در فیلم‌های او پشت سر گذاشتند. صحنه برایش معبدی بود که نظم 
و نور باید در آن معنا پیدا می‌کرد. گاهی روزها صرف می‌کرد تا موقعیت 
درست سایه و حرکت را بیابد. برای تماشاگر، نتیجه چیزی بیش از یک 

روایت ساده بود؛ تجربه‌ای از ریتم، اضطراب و زیبایی.

  بازگشت پرشور با »عقاب‌ها«
پس از انقلاب، شــرایط تولید در ســینما دگرگون شــد و بســیاری از 
کارگردانان قدیمی از میدان دور ماندند. خاچیکیان اما در سال ۱۳۶۳ با 
فیلم عقاب‌ها بازگشتی خیره‌کننده داشت. اثری درباره‌ خلبانان ایرانی در 
میانه جنگ، که از مرزهای یک فیلم جنگی عبور کرد و به پرفروش‌ترین 
فیلم زمان خود بدل شد. او توانست در فضایی کاملا تازه، همان مهارت در 
ریتم و تصویر را زنده نگه دارد. در آن دوران، ســینما نیازمند چهره‌هایی 
بود که تجربه و تکنیک را توأمان در اختیار داشته باشند و ساموئل یکی از 

معدود کسانی بود که این ویژگی را در وجود خود داشت.

   نقش او در تکامل زبان سینما
آنچه خاچیکیان را از هم‌نسلانش متمایز کرد، درک او از اهمیت تدوین 
و نورپردازی بود. او باور داشــت که فیلم با برش و اتصال نفس می‌کشد. 
در اتاق تدوین، با وســواس به طول هر پلان فکر می‌کرد و به دکوپاژ معنا 
می‌داد. مخاطب در سالن سینما ناخواسته درگیر ضرباهنگی می‌شد که 
ذهنش را تا آخرین فریم نگه می‌داشــت. در دهه‌ای که هنوز بسیاری از 
فیلم‌ها با ابزار محدود ساخته می‌شدند، او مفهوم استاندارد بصری را وارد 
جریان اصلی کــرد. افزون بر جنبه‌ فنی، خاچیکیان نگاهی شــاعرانه به 
سینما داشت. شخصیت‌هایش اغلب میان خیر و شر معلق بودند، بی‌آنکه 
پاسخ روشنی بیابند. در آثارش، عدالت و گناه در هم می‌آمیزند و انسان‌ها 
در تقابل با سرنوشــت خود می‌جنگند. این جهانِ تیــره و پرتنش، از او 

فیلم‌سازی ساخت که تصویر را همچون آینه‌ای از روان انسان می‌دید.

   میراثی که هنوز زنده است
امروز که از درگذشت ساموئل خاچیکیان بیش از دو دهه می‌گذرد، نامش 
همچنان در میان سینمادوســتان طنین دارد. میراث او محدود به چند 
فیلم کلاسیک نیست؛ او شیوه‌ نگریستن به سینما را تغییر داد. نگاهش 
به جزئیات، جســارتش در تجربه‌ ژانر و باورش به اهمیت مخاطب، هنوز 
برای نسل تازه‌ کارگردانان درسی بزرگ است. هرچند در سال‌های پایانی 
زندگی با بیماری فراموشی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اما حافظه‌ سینمای 
ایران او را فراموش نکرد. هر بار که پرده‌ ســفید روشن می‌شود و سایه‌ها 
جان می‌گیرند، ردپایــی از او در میان فریم‌ها هســت. مردی که فهمید 

هیجان، ترس، عشق و نور، زبان مشترک همه‌ تماشاگران جهان است. 

   آغاز و پایان در دو روز از یک ماه
زندگی ساموئل خاچیکیان شبیه فیلم‌های خودش بود؛ پر از تصادف‌های 
شاعرانه. او در ۲۹ مهر ۱۳۰۲ به دنیا آمد و در ۳۰ مهر ۱۳۸۰ از دنیا رفت. 
گویی زندگی‌اش از همان ابتدا با نور پاییزی آغاز شــد و با غروب همان 
فصل به پایان رســید. این همزمانی عجیب، تصویری شاعرانه از چرخه 
حیات اوست؛ فیلم‌ســازی که با قاب‌های روشن به دنیا آمد و در واپسین 
روز مهر، در آرامشی شبیه آخرین پلانِ فیلمی ناتمام، برای همیشه از پرده 
کنار رفت. به یاد ساموئل خاچیکیان، کارگردانی که در تاریکی سالن‌ها، 

روشن‌ترین تصاویر را خلق کرد.

موسیقی امروز 
مرا غافلگیر نمی‌کند

   درس‌هایی از رفاقت‌های بی‌معرفت
یغمایی بی‌تعارف از مســیری که پشت سر گذاشته، حرف می‌زند؛ 
از اشتباهاتی که امروز، آنها را درس زندگی می‌داند. او بزرگ‌ترین 
توصیه‌اش به »مهدی یغماییِ گذشته« را این‌گونه توضیح می‌دهد: 
»بیش از اندازه نگران ناراحت شــدن یا خوشــحال شدن دیگران 
نباش.« به نظرش تلاش برای حفظ رفاقت‌ها به هر قیمتی، تصمیمی 
اشتباه بوده اســت: »اینکه تلاش می‌کردم رفاقتی را حفظ کنم تا 
کسی دلخور نشــود یا از خودم بگذرم تا دیگری نرنجَد... ای‌کاش 

فقط به رشد و پیشرفت شخصی‌ام فکر می‌کردم.«
این خواننده معتقد است که انسان برای کمک به دیگران، ابتدا باید 

خود را دوست بدارد و رشد کند: »هر انسان باید خودش را دوست 
داشته باشد، خودش رشد کند و به بالاترین سطح برسد تا بتواند 
به اطرافیانش هم کمک کند. این نگاهی اســت که حالا آن را 

به‌عنوان سرمایه آن دورانم می‌بینم.«
این خودگذشتگی تنها در روابط شخصی نبوده؛ او در فضای 
حرفه‌ای نیز به روابط اشتباهی اشاره می‌کند و می‌گوید: »من 
زمان زیادی را صرف روابطی کردم که ارزشش را نداشتند؛ 
رفاقت‌هایی که پشت آنها معرفتی نبود.« یغمایی به خودش 
در گذشته هشدار می‌دهد که فریب افراد سرگردان بازار 
موسیقی را نخورد: »اگر به عقب برگردم، به خودم می‌گویم 
که به حرف کسانی که در بازار موسیقی سرگردان بودند 
گوش نکن؛ افرادی که هیچ کمکی از دستشان برنمی‌آمد. 
چرا اعتماد به ایــن افراد در برخی مقاطــع، باعث عقب 

افتادن از مسیر اصلی‌ام شده است.«
اما حــالا، یغمایی با افتخــار از اســتقلال حرفه‌ای خود 

می‌گوید؛ اینکه پس از مدتی، مســیرش را بــه عنوان یک 
خواننده مستقل تعریف کرده و بدون اتکا به رانت و ارتباط خاصی، 
روی پای خود ایســتاده اســت و ارزش جایگاه امروز خود را نه در 
شهرت، که در کیفیت شنوندگانش می‌بیند: »جایگاهی که امروز در 
موسیقی پاپ ایران دارم، برایم ارزشمند است. همچنین مخاطبانی 
که آثارم را دنبال می‌کنند، افرادی آگاه، بافرهنگ و اهل موسیقی 

هستند و این برای من اهمیت زیادی دارد.«

   تمام صاحب‌سبک‌ها، اساتید من هستند
یغمایی با احترام، جایگاه خود را در برابر پیشکســوتان موسیقی 
تعریف می‌کند و تاکید دارد که در این مسیر، همواره آماده‌ یادگیری 
اســت: »تمام خوانندگان صاحب‌سبک و ارزشــمند، آنهایی که 
می‌توان عنوان خواننده را برایشان به‌کار برد، بدون استثنا اساتید 

من هستند.«
این نــگاه احترام‌آمیز به جامعه هنری تنها محــدود به خواننده‌ها 
نیســت. یغمایی همچنین از آهنگسازان تاثیرگذار در شکل‌گیری 
موســیقی پاپ نوین ایران و بزرگان موســیقی اصیــل که هنر را 
وارد زندگی روزمــره مردم کردند، به نیکی یــاد می‌کند: »تمامی 
آهنگسازان تاثیرگذار و تمام بزرگانی که موسیقی اصیل ایرانی را 
همراه با کلام و زبان محاوره وارد خانه‌هــا و دل‌های مردم کردند، 

همگی برای من جایگاه استاد دارند.«

   موسیقی دهه‌های ۴۰ و ۵۰ هنوز آموزنده است
وقتی صحبت به ســلیقه‌ شــخصی و منابع الهام مهــدی یغمایی 
می‌رسد، به حقیقتی انکارنشدنی در خلوت خود اشاره می‌کند: »در 
این زمان‌ها بیشتر به موسیقی‌های دهه ۴۰ و ۵۰ خورشیدی گوش 
می‌دهم. هرچند آثار جدید را نیز دنبال می‌کنم، اما این گوش دادن 
بیشتر جنبه گذرا دارد و معمولا با یک بار شنیدن از کنار آنها عبور 
می‌کنم.« او معتقد است که کمتر کاری آنقدر تاثیرگذار است که 
دوست داشته باشد دوباره آن را گوش دهد. دلیل این موضوع هم 
از نظر یغمایی واضح اســت: »هنوز از موسیقی دهه‌های ۴۰ و ۵۰ 
نکات زیادی برای آموختن وجود دارد، در حالی که فضای موسیقی 
امروز، چیز تازه‌ای به تجربیات من اضافه نمی‌کند.« این خواننده 
توضیح می‌دهد که هر اتفاقی که امروز در موسیقی پاپ رخ می‌دهد، 
نمونه‌های عمیق‌تر و غنی‌تر آن، سال‌ها پیش خلق شده‌اند: »تقریبا 
هر اتفاقی که امروز در موسیقی می‌افتد، نمونه‌ای به‌مراتب عمیق‌تر، 
حرفه‌ای‌تر و غنی‌تر از آن را می‌توان در آثار ماندگار آن دوره یافت.«

  »عاشقانه‌ها« با درگذشت چشم‌آذر متوقف نشد
بخش مهمــی از کارنامه‌ مهــدی یغمایی در ســال‌های اخیر، به 
همکاری با پروژه‌ »عاشقانه‌ها« ناصر چشم‌آذر بازمی‌گردد. او درباره‌ 
شکل‌گیری این کنســرت ماندگار می‌گوید: »ایده اولیه کنسرت 
عاشقانه‌ها متعلق به خود استاد ناصر چشم‌آذر بود.« این خواننده 
توضیح می‌دهد که این اجراها در ابتدا بیشــتر به شــکل بی‌کلام 
و ارکســترال روی صحنه می‌رفت و تنها تعــداد کمی از قطعات با 

خواننده اجرا می‌شد. 
پیش از یغمایی، هنرمندانی چون مانی رهنما در این پروژه حضور 
داشــتند. اما پس از پیشنهاد، یغمایی این مســئولیت را پذیرفت. 
درباره‌ خاطرات تلخ و شیرین آن روزها می‌گوید: »نخستین اجرای 
ما در تالار وحدت برگزار شد و قرار بود اجرای بعدی در برج میلاد 
روی صحنه برود که متاسفانه در همان زمان، استاد چشم‌آذر از دنیا 
رفتند.« پس از درگذشت اســتاد، روند اجرای کنسرت با پیگیری 
همسرشان، شــیرین احمدلو و رهبری ارکســتر آرمین قیطاسی 

ادامه یافت.
این خواننده تاکید می‌کند که دوره شکوفایی و تثبیت »عاشقانه‌ها« 
با پیوستن یک شرکت حرفه‌ای رقم خورد: »آقای محسن رجب‌پور و 
شرکت »ترانه شرقی« مسئولیت برگزاری این کنسرت‌ها را بر عهده 
گرفتند. می‌توان گفت دوره شکوفایی این پروژه، با حضور ایشان آغاز 
شد.« از آن زمان تاکنون، کنسرت »عاشقانه‌ها« بارها تمدید شده و 
با استقبال چشمگیر مخاطبان در شهرهای مختلف اجرا شده است.

در فضای پرشــتاب و پرهیاهوی موسیقی پاپ ایران، که 
مرزهای میان ســبک‌ها روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر می‌شود، 
مسئله »کیفیت« به دغدغه‌ای جدی برای هنرمندان اصیل 
تبدیل شده است. از یک سو، سیل تولیدات انبوه و کم‌عمق 
بازار را فراگرفته و از سوی دیگر، جریان‌های اعتراضی و 
قدرتمندی چون رپ، خواهان دریافت مجوز و ورود رسمی 
به صحنه هستند. در این آشفته‌بازارِ هنری، داشتن یک 
»قطب‌نمای درونی« یا یک فیلتر قوی برای حفظ اصالت، 
شــرط بقای هنرمند است. برای رمزگشــایی از همین 
دغدغه‌ها و چرایی سختگیری هنرمندان، با مهدی یغمایی 

خواننده نام‌آشنای موسیقی پاپ به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

فاطمه برزویی  
             هفت صبح

رفتند، با موسیقی‌هایی مواجه شدند که از لحاظ فنی، محتوایی و 
احساسی بسیار عمیق‌تر بودند. همین شناخت، سبب شد تا بسیاری 

از آن‌ها به موسیقی نوستالژیک گرایش پیدا کنند.«
او نتیجه می‌گیرد که نوســتالژی، صرفا خاطره‌بازی نیســت، یک 
انتخاب آگاهانه برای جستجوی کیفیت است. با این حال، یغمایی 
تاکید می‌کند که این امر به معنای نادیده گرفتن آثار باکیفیت امروز 
نیست و استقبال گسترده از کنسرت‌های فاخر نشان می‌دهد که 
»جامعه موسیقی‌فهم و موسیقی‌دوست، همچنان به‌دنبال شنیدن 

صدای کیفیت و اصالت در موسیقی است.«

   رپرهای اصیل باید مجوز و کنسرت بگیرند!
»رپ ســبکی اســت که ذاتا بر پایه اعتراض شــکل گرفته است؛ 
اعتراضی اجتماعی که در قالب شــعر و کلام و بر بســتر ریتم ارائه 
می‌شود.« این تعریف مهدی یغمایی از جریان موسیقی رپ است.  
این خواننده تاکیــد می‌کند که این ویژگی قابل احترام و بســیار 
تاثیرگذار اســت و با توجه به این هویت اصیل، باید بســتر رسمی 

برای آن فراهم شود.
او با تاکید بر لزوم پذیرش این ســبک در فضای رســمی کشور 
می‌گوید:» خوانندگان رپ نیز باید امکان دریافت مجوز رسمی 
و برگزاری کنسرت را داشته باشــند. تصور من این است که 
در صورت فراهم شدن این فضا، بسیاری از رپرهای توانمند 

می‌توانند موفقیت‌های چشمگیری کسب کنند.«
او میان حرفه‌ای‌ها و مدعیان این عرصه مرزبندی می‌کند: 
»برخی از افراد، صرفا خود را به این سبک منتسب کرده‌اند، 
در حالی‌که از نظر فنی و محتوایی، تعریف درستی از رپ 
ارائه نمی‌دهند. امــا در نقطه مقابــل، هنرمندان اصیلی 
حضور دارند که به ‌خوبی رپ را می‌شناســند؛ ترانه‌هایی 
می‌نویســند که تاثیرگذار و عمیق است و اجرای آنها بر 
روی ریتم، کاملا حرفه‌ای و هنرمندانه است. باید هرچه 
سریع‌تر زمینه برای حضور رســمی این هنرمندان در 
فضای موسیقی کشور فراهم شود تا مخاطبان بیشتری 

بتوانند با آثار ارزشمند آن‌ها آشنا شوند.«

   بین المللی شدن موسیقی ایران با بازگشت 
هنرمندان

یغمایی چشم‌انداز خود را برای آینده موسیقی پاپ ایران، 
در گروی بازگشــت خوانندگان مقیم خــارج می‌بیند. او 
این رخداد را نه یک کنسرت عادی، که »جریانی جدید« 
می‌خواند که می‌تواند ساختار صنعت موسیقی را دگرگون 
کند. او تاکید می‌کند که ســود این تحول، صرفا هنری نیست؛ 
یک مزیت اقتصادی است: »این اتفاق از منظر اقتصادی نیز بسیار 
مهم است، چرا که می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر صنعت موسیقی و 

سطح حرفه‌ای تهیه‌کنندگان داشته باشد.«
بلافاصله بــر لزوم هوشــمندی فرهنگی تاکید کــرده و می‌گوید 
:»امیــدوارم اگــر چنیــن درآمدی حاصل می‌شــود، توســط 
تهیه‌کنندگانی هدایت شود که دغدغه فرهنگی دارند و صرفا نگاه 
تجاری به موسیقی ندارند.« این خواننده کشورمان این رویداد را 
زمینه‌ساز »بین‌المللی شدن« موسیقی ایران دانسته و موضع خود 
را اعلام می‌کند: »به‌شخصه از حضور هنرمندان خارج از کشور در 
صحنه‌های رسمی ایران استقبال می‌کنم و بسیار خوشحال خواهم 
شد اگر شاهد اجرای کنسرت این عزیزان در کشور خودمان باشم.«

   جای هنرمند در زندان نیست
یغمایی در پاسخ به پرسشــی درباره امیر تتلو )امیر مقصودلو(، با 
لحنی صریح و دووجهی صحبت می‌کند. ابتدا به آشــنایی قدیمی 
خود با تتلو اشاره می‌کند و او را در گذشته »جوانی خوش‌برخورد، 
خوش‌پوش، مودب و بســیار محترم« توصیــف می‌کند. از جنبه‌ 
هنری، یغمایــی برای تتلــو ارزش بالایی قائل اســت: »امیر تتلو 
خواننده‌ای خلاق، ترانه‌نویســی توانمند، ملودی‌ســازی مسلط و 
صاحب‌سبک اســت. صدای او نیز با جنس آثارش کاملا هماهنگ 

است.«
با این حال، او فاصله خود را با برخی کنش‌های رفتاری و ســبک 
زندگی تتلو حفظ می‌کند: »ممکن است از نظر شخصیتی و رفتاری، 
با برخی از کنش‌ها و سبک زندگی او زاویه‌هایی داشته باشم؛ چرا 
که برخی رفتارها با چارچوب‌های اخلاقی و عرفی جامعه هم‌راستا 
نبوده‌اند.« او معتقد است مشکلات سال‌های اخیر تتلو نیز ناشی از 

همین اختلاف دیدگاه‌ها بوده است.
این خواننده پاپ بدون ورود به مســائل قضایی، موضع انسانی 
خود را این گونه بیان می‌‎کند: »در یک جمله می‌توانم بگویم که 
جای هنرمند در زندان نیســت و با توجه به طلب بخشش تتلو 
می‌توان با نگاهی مهربانانه‌تر و انسانی‌تر با او مواجه شد. امیدوارم 
شرایطی فراهم شــود که امیر تتلو بتواند به آغوش خانواده‌اش 

بازگردد.«

    همسرم، اولین مخاطب من است
مهدی یغمایی در پایان گفت‌وگو با تاکیــد بر اهمیت بازخورد 
اطرافیانش می‌گوید: »وقتی اثر جدیــدی خلق می‌کنم، اولین 
مخاطب همسرم هستند. نظر او برایم بسیار مهم است و اگر کاری 
به دلشان ننشیند، همان ابتدا با صراحت می‌گویند که مثلا شعر 
آن خوب نیست. بعد از آن، نظر آقای علی برکت، مدیر برنامه و 
وکیلم را می‌پرسم و همین‌طور چند دوست نزدیک که کارها را 
می‌شــنوند و نظر می‌دهند. اما در نهایت به این نتیجه رسیده‌ام 
که اگر یک اثر بتواند خودِ من را تحت تاثیر قرار دهد، جامعه هم 
تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ در غیر این صورت، اتفاق خاصی برای 

اثر نخواهد افتاد.«

مهدی یغمایی از سقوط استانداردها
 و وفاداری به اصالت موسیقی می‌گوید

هر صدایی »خواننده واقعی« نیست!
 برخی خواننده‌های جدید به استاندارد فنی نرسیده‌اند

یغمایی در ارزیابی خود از صحنه موسیقی پاپ امروز، ابتدا نگاهی مثبت به برخی هنرمندان نسل جدید 
داشت. او در عین ابراز احترام به تمامی فعالان این عرصه، نام بهنام بانی و آرون افشار را به میان آورد 
و آن‌ها را »خوانندگان توانمندی« دانست که سال‌هاست می‌شناســد و برایشان احترام زیادی قائل 
است. یغمایی تاکید کرد که همکاری سازنده میان نسل‌های پیشین و جدید ضروری است: »امیدوارم 
خوانندگان نسل‌های پیشین و جدید بتوانند همکاری‌های سازنده‌ای با یکدیگر داشته باشند و دست 
به دست هم دهند تا سطح موسیقی کشور ارتقا پیدا کند.« با این حال، این خواننده بلافاصله مرز میان 
محبوبیت و استاندارد حرفه‌ای را ترسیم کرد و گفت: »همه خوانندگانی که در عرصه موسیقی فعالیت 
می‌کنند برای من عزیز و محترم هستند اما در حوزه فنی، موضوع متفاوت است. برخی از خوانندگان 
جدید هنوز به استانداردهایی که من برای خوانندگی قائل هستم، نرسیده‌اند و نمی‌توان آنها را به معنای 
واقعی خواننده نامید.« او با تاکید بر معیار قرار دادن کیفیت، افزود که علاقه شخصی نمی‌تواند جایگزین 
استاندارد فنی شود: »ممکن است برخی از این هنرمندان را از نظر فردی بسیار دوست داشته باشم، اما 
به دلیل فاصله داشتن آثارشان با معیارهای حرفه‌ای، نمی‌توانم به آنها عنوان »خواننده« را نسبت دهم.«

    نوستالژیِ جوانان
نتیجه تربیت شنیداری است؛ نه خاطره‌بازی!

یغمایی، خواننده پاپ، گرایش نسل جوان به موسیقی‌های اصیل 
دهه‌های چهل و پنجاه شمسی را یک »جریان تربیتی« می‌داند 
که ریشه در تلاش خانواده‌ها برای جبران خلأ آموزش موسیقی 
در مدارس دارد: »ریشــه عمق‌گرایی امروز، در کلاس‌های آزاد 
موسیقی کاشته شده است. زمانی که والدین، فرزندان خود را به 
کلاس‌های پیانو یا سازهای ایرانی فرستادند، نسل جدید به‌طور 
تدریجی با مبانی موســیقی آشنا شد و شــخصیت متعادل‌تری 

یافت.«
به باور یغمایی، این تربیت شنیداری باعث شد جوانان بتوانند میان 
»موســیقی واقعی« و »تولیداتی که صرفا به نام موســیقی عرضه 
می‌شوند« تمایز قائل شوند. او دلیل گرایش به گذشته را در همین 
نکته می‌داند: »وقتی به سراغ آثار تولیدشده در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ 
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در رخدادی کم سابقه در یک روز دو خط مترو تهران  به‌دلیل نقص فنی بسته شدند

صبح آشفته مترو تهران

در حال حاضر نزدیک به ۹۰ درصد 
واگن‌های خط پنج نیاز به اورهال 

دارند، اما متاسفانه این اقدام انجام 
نشده است. برق بالاسری این خط نیز 
سال‌هاست که باید قطعاتش تعویض و 

تعمیر می‌شد، اما این اتفاق رخ نداده 
است

  گزارش

سارا خادمی| در حادثه‌ای کم ســابقه بروز اختلال در دو 
خط 4 و 5 مترو در یک روز، باعث شد تا صدها نفر دیرتر از 
همیشــه به مقصد و یا محل کار خود برسند. این در حالی 
اســت که رئیس شــورای شــهر تهران در واکنش به این 

خرابی‌ها آنها را عادی و غیرقابل پیش‌بینی دانست!
براســاس گزارش‌های منتشــر شــده در فضای مجازی و 
رســانه‌ها، در اولین حادثه در خط 4 مترو، یکی از قطارها 
صبح دیروز حدود 15 دقیقه در تونل میان ایســتگاه‌های 
دروازه دولت و شهدا و مسیر شــرق به غرب به دلیل نقص 
فنی متوقف شد. توقف طولانی قطار در تونل باعث نگرانی 

شهروندان حاضر در واگن‌ها شد. 
هرچند شرکت بهره‌برداری متروی تهران دراین‌باره توضیح 
رســمی ارائه نکرد، اما با وجود نگرانی شهروندان حاضر در 
واگن‌ها این نفص فنی در حدود 15 دقیقه بعد مرتفع شد و 

قطار به راهش ادامه داد.
اما این پایان اختلال‌های مترو تهران نبود؛ تقریبا همزمان 
با اختلال در خط 4 مترو، در خط 5 مترو )تهران ـ کرج( نیز 
اختلالی جدی‌تر رخ داد. به‌گفته مسافران، یکی از قطارها در 
نزدیکی ایستگاه چیتگر بیش از نیم ساعت با درهای بسته 
متوقف ماند و هیچ پاسخی از ســوی مسئولان یا سیستم 

هشدار اضطراری به مسافران نگران داده نشد. 
اختلالی که حدود نیم ساعت به طول انجامید و باعث شد 
تا بسیاری از مسافران برای خروج، ناچار به استفاده از درب 
اضطراری و ورود به حریم ریلی شوند. رخدادی که تصاویر 
زیادی از آن در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از آن 
داشت که مسافران بعد از پیاده شدن؛ با پای پیاده در حال 
حرکت در مســیر خطوط مترو و خارج شــدن از ایستگاه 
هســتند. به گفته برخی از حاضران در این صحنه، هجوم 
مسافران برای گرفتن تاکسی اینترنتی و رسیدن به مقصد 
یا محل کار باعث شده بود تا اولا تاکسی در این محدوده به 
شدت نایاب و در عین حال کرایه‌های ثبت شده نیز چندین 

برابر شود!
علاوه بر انتشــار تصاویر مرتبط با خرابــی مترو در دو خط 
تهران، فضای مجازی پر شــد از اظهار نظرها و انتقادهای 
شــهروندان. یکی از کاربران در صفحه توئیتر خود  نوشت: 
امروز حدود ساعت 11 سرکارم رسیدم. چون اسنپ و تپسی 
گیر نمی‌آمد. بعد هم که بالاخره یک ماشین پیدا شد مجبور 
شدم سه برابر قیمت معمول کرایه بدهم تا زودتر برسم اداره. 

تازه وقتی رسیدم به خاطر دیررسیدن، توبیخ هم شدم!
یکی دیگر از کاربران نیز به طعنه خطاب به شهردار تهران 
نوشته بود: شــهردار تهران را با مترو و با سلام و صلوات در 
»چین« این طرف و آن طرف می‌برند و اینجا، ما مجبوریم از 

قطار فرار کنیم تا نکند خطری تهدیدمان کند!

   اطلاعیه نصفه و نیمه
در این میان تنها اطلاعیه‌ای که شرکت بهره‌برداری متروی 
تهران و حومه صادر کرد به حادثه دوم باز می‌گشــت. گویا 
از حادثه خط 4 بی‌خبر بوده باشند! این شرکت در اطلاعیه 
خود اعلام کرد که این اختلال به‌دلیل نقص فنی در تامین 
برق ناوگان خط 5 در محدوده ایســتگاه اتمسفر رخ داده 

است.
دراین اطلاعیه آمده است: از ســاعت 8:16 صبح، حرکت 
قطارها در مسیر گلشــهر به تهران به‌صورت موقت متوقف 
شد؛ تیم‌های فنی بلافاصله در محل حاضر شده به عیب‌یابی 
و رفع مشکل پرداختند، تا زمان بازگشت سرویس به حالت 
عادی، شهروندان می‌توانند از سایر سامانه‌های حمل‌ونقل 

عمومی استفاده کنند!
هــادی زند، مدیــر ارتباطــات و امور بین‌الملل شــرکت 
بهره‌برداری متروی تهران نیز، ســاعتی بعد، از رفع کامل 
اختلال در خط 5 خبــر داد و گفت: این نقــص فنی که از 
ساعت 8:16 صبح رخ داد، با تلاش بی‌وقفه تیم‌های فنی در 
ساعت 8:52 صبح برطرف شد و سرویس‌دهی در این خط 

به وضعیت عادی بازگشت.

   طبیعی است
اما از بدشانسی شرکت مترو، این دو حادثه همزمان شد با 
جلسه شورای شهر تهران. بعد از انتشار اخبار این حوادث، 
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در واکنش 
به این حوادث  گفت: تلاش بر این است که قطارها اورهال 

شــوند اما همواره ممکن اســت چنین اتفاقاتی رخ دهد! 
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو نیز اعلام کرد که باید 
دقت بیشتری صورت بگیرد. به میزان درآمد، بودجه به مترو 
اختصاص یافته که البته اعلام کردیم بودجه این بخش به 

صورت خاص تخصیص یابد.

   حوادثی که قابل پیشگیری بود
 سید جعفر تشکری هاشــمی، رئیس کمیسیون عمران و 
حمل‌ونقل شورای شــهر تهران، در واکنش به اختلال در 
خط ۵ مترو تهران – کرج اظهار کرد: »این اتفاق امروز باعث 
ناراحتی همه ما شد. متاسفانه هزاران نفر از شهروندانی که 
قصد داشتند از مســیر کرج به تهران با خط پنج مترو وارد 
شهر شوند، به دلیل خرابی برق بالاسری این خط، سفرشان 
دچار اختلال شد. در نتیجه، کارگران و کارمندان نتوانستند 
به موقع به محل کار برسند و دانشجویان و دانش‌آموزان نیز 

با مشکل مواجه شدند. این واقعا جای تاسف دارد.
وی با تاکید بر اینکــه این موضوع قابــل پیش‌بینی بوده، 
افزود: »مــا بار‌ها تذکــر داده بودیم و هشــدار داده‌ایم که 
تجهیزات برقی، مکانیکی و دیجیتالی در اثر کارکرد مستمر 
نیازمند به‌روزرسانی و تعمیرات به‌موقع هستند. تعمیرات 
پیشــگیرانه باید انجام شود تا شــاهد بروز چنین وقایعی 
نباشیم. سال‌هاســت تاکید کرده‌ایم که باید نسبت به رفع 
مشکلات برق بالاسری و اورهال واگن‌های خط پنج اقدام 

شود.«
تشکری هاشــمی با اشــاره به مصوبات بودجه‌ای شورای 
شهر خاطرنشان کرد: »در بودجه مصوب شورای شهر، قرار 
بود شرکت بهره‌برداری مترو در طی هشت ماه، صددرصد 
بودجه تخصیص‌یافته را دریافت کند. در جلســه پیشین 
شورا نیز اعلام کردم که در حالی‌که پس از گذشت هفت ماه 
باید حدود ۸۸ درصد از این مبلغ پرداخت می‌شد، تنها ۱۱ 

درصد پرداخت شده است.«
به گفته وی، در حال حاضر نزدیک به ۹۰ درصد واگن‌های 
خط پنج نیاز به اورهال دارند، اما متاسفانه این اقدام انجام 
نشده است. برق بالاسری این خط نیز سال‌هاست که باید 
قطعاتش تعویض و تعمیر می‌شــد، اما این اتفاق رخ نداده 
است. ما از مدیریت شهری و شخص شهردار تهران در این 
زمینه گله‌مندیم؛ نمی‌شود با وقت مردم بازی کرد. زندگی 
بسیاری از شــهروندان تحت‌تاثیر چنین اختلال‌هایی قرار 
می‌گیرد.« اما چرا شهرداری نمی‌تواند از بروز چنین حوادثی 
جلوگیری کند؟ تشــکری امــا معتقد اســت که برخلاف 
گفته‌های شــهرداری و معاونت حمل و نقــل و ترافیک و 
شــرکت مترو، این مشــکل کاملا قابل پیش‌بینی و قابل 
پیشگیری بود. وی در این زمینه گفته است: این خرابی نه 
ارتباطی با تحریم‌ها داشته، نه با بودجه، نه با دانش و فناوری؛ 
بلکه فقط نیازمند انجــام وظیفه به موقع و اختصاص منابع 
مالی بوده است. متاسفانه این وظیفه انجام نشده و بودجه 
لازم برای تعمیرات در اختیار شرکت بهره‌برداری مترو قرار 
نگرفته است.« با این حال همچنان یک سوال، بی‌پاسخ باقی 
می‌ماند. اینکه بالاخره دلیل حادثه امروز خط مترو چه بوده 
است؟ سوالی که تشکری هاشمی در پاسخ به آن گفت: »از 
شــرکت بهره‌برداری مترو پرس‌وجو کردم و مشخص شد 
که یکــی از مهم‌ترین دلایل توقف قــرارداد تعمیرات برق 
بالاسری، همین مســئله تامین‌نشــدن منابع مالی است. 
همان‌طور که در جلسه قبل شورا نیز تذکر داده بودم، این 
موضوع را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. شهرداری موظف 
اســت منابع را در اختیار شــرکت بهره‌برداری قرار دهد تا 
بتواند قطعات لازم را تهیه و تعمیرات را انجام دهد تا مردم 

عزیزمان دیگر دچار چنین مشکلاتی نشوند.«

حمید‌رضا خالدی  
             هفت صبح

نماینده مردم مرودشت در مجلس، چندی پیش از الحاق ۹۶۰ هکتار 
به محدوده شهری مرودشت برای توسعه خبر داده بود که می‌توانست 
»حریم« حفاظت شده تخت جمشید را تحت تاثیر قرار دهد و به آن 
آســیب بزند. موضوعی که باعث شــد تا  گروهی از  باستان‌شناسان 
بررســی‌هایی را در این زمینه انجام دهند که نتیجه آن نشان می‌داد 
حدود ۴۶۰ هکتار از اراضی موردنظر برای توســعه، واقع در شهرک 
مهدیه مرودشــت، با حریم درجه دو تخت جمشید همپوشانی دارد. 
محدوده‌ای که شامل محوطه باســتانی فیروزی است که دارای آثار 
هخامنشــی بوده که هنوز کاوش‌نشده‌ و این توســعه می‌تواند آثار 
باستانی کشف‌نشده را در معرض خطر قرار دهد. این اظهارات با موجی 
از واکنش‌های مردمی و کارشناسانه همراه بود که باعث شد تا برخی از 
مسئولان در اظهاراتی این مسئله را تکذیب کنند. با این حال همچنان 
گروهی از باستان شناسان و دوستداران آثار تاریخی از تهدید جایگاه 
میراث جهانی تخت جمشید در یونسکو به خاطر همین اقدام، نگران 
هستند. گرچه دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در پاسخ به 
سوال هفت صبح مبنی بر اینکه آیا تکذیبیه‌های مسئولان شما را قانع 

کرده یا خیر؟ می‌گوید: ما همچنان به شدت نگران هستیم!

   مسبوق به سابقه!
اما این اولین بار نبود که موضوع ساخت و ساز در حریم تخت جمشید 
خبرساز شــده بود. حدود یک ســال قبل نیز برخی فعالان میراث 
فرهنگی از شکسته شدن حریم تخت جمشــید خبر دادند و گفتند 
»حریم درجه یــک و ممنوعه میراث جهانی پارســه یا همان تخت 

جمشید به بهانه توسعه گردشگری شکسته شده است.«
طبق گفته سیاوش آریا، کنشگر و پژوهشگر میراث فرهنگی، داستان 
از کارخانه سنگ‌شــکن و معدن‌کاوی گســترده در دامان کوه مهر 
)رحمت( و حریم درجه دو میراث جهانی پارســه )تخت جمشــید( 
آغاز شد که با سرپیچی از ضابطه و قانون‌های میراث فرهنگی پس از 
چندین سال، آغاز به کار کرده است و به تازگی هم در حریم درجه یک 
و ممنوعه یادگار هخامنشیان و به بهانه توسعه گردشگری در ورودی 

پارسه، دو ساخت‌وساز نزدیک به هم در حال انجام است.
همان تاریخ اما محمد ثابت اقلیدی ـ مدیرکل میراث استان فارس در 
پاسخ به این موارد گفت: کلیات طرح در شورای فنی استان به تصویب 
رسیده و قرار است ســازه به صورت پرتابل )قابل جابه‌جایی( باشد و 
پروژه از سوی شرکتی کاملا دولتی و در زمینی دولتی اجرا می‌شود و 

هیچ مالکیت و انتفاع شخصی در آن وجود ندارد.

   شهرک دردسرساز
با این حال ادعای عبداللهی از آن جهت باعث ایجاد حساسیت شده 
است که زمین‌های زراعی اطراف شهرک مهدیه، که بخشی از کمربند 
حفاظتی تخت جمشــید، نقش رســتم، نقش رجب و شهر استخر 
محسوب می‌شوند، سال‌هاست که زیر ذره‌بین سودجویانی هستند 
که برای تغییر کاربری به تجاری کمین کرده‌اند! این وضعیت در حالی 
بر منطقه حاکم است که در ســال ۱۳۹۰، ضوابطی برای ممنوعیت 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حریم درجه دو تخت جمشید وضع 
شد تا از توسعه شهری به سمت این مجموعه جهانی جلوگیری شود.

حالا اما بنا برادعای عبداللهی تنها ۹۰ هکتار از شــهرک مهدیه، که 
سال‌هاست مسکونی شده و خدمات شهری دریافت می‌کند، در حریم 
درجه دو قرار دارد و هیچ محدوده جدیدی به طرح توسعه اضافه نشده 
است. در همین راستا محمدرضا زارعی، شهردار مرودشت، نیز گفته 
که این ۹۰ هکتار پیش‌تر شکل گرفته و شــورای عالی شهرسازی با 
حضور نماینده میراث فرهنگی، آن را به محدوده شهری الحاق کرده 
است. وی افزود که در این محدوده، ساخت‌وساز تا ارتفاع ۸.۵ متر مجاز 

بوده و هیچ توسعه جدیدی رخ نداده است.

   وقتیکه سخنان وزیر، حاشیه‌ساز می‌شود
 ولی چرا با وجود تکذیب‌های مســئولان، باز هم دوســتداران نقاط 
تاریخی نگران هستند؟ دلیل آن شــاید تا حدودی به اظهارات وزیر 
میراث فرهنگی بر گردد. وزیر میراث‌فرهنگی در جلسه رأی اعتمادی 
خود رسما گفته بود: بیش از ۹۰ درصد نمایندگان از ایجاد محدودیت 
حرایم ]آثار تاریخی[ناراضی هستند. ما قول می‌دهیم که حتما یک 
بازنگری در ضوابط حرایم در سراسر کشــور داشته باشیم. نمی‌شود 

قانونی وضع کنیم که ۹۰ درصد نمایندگان از آن ناراضی باشند.« 
همچنیــن وی روز شــنبه، ۲۶ مهرماه، نیــز در اظهارتــی گفت: 
»میراث‌فرهنگی نه‌تنها مانع توســعه نیســت، بلکه زمینه‌ساز رشد 
فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی کشور اســت. اگر به‌درستی از 
این ســرمایه ملی بهره‌گیری کنیم، می‌تواند به موتور محرک توسعه 

پایدار تبدیل شود.«
این سخنان کافی بود تا کارشناســان و برخی از نمایندگان مجلس 
و البته علاقمندان تمــدن و آثار تاریخی کشــور دربرابر آن موضوع 
گیزی کرده و هشدار دهند. چرا که آنها معقتد بودند که با این دست 
فرمان احتمالا به زودی قرار است ساخت و سازهای منفعت‌زایی در 
حرایم نقاط باستانی آغاز شود. رویه ای که به نظر می‌رسد با  ساخت 

و سازهای بدون مجوز در گرگان 
و محوطه‌های باستانی آن آغاز 
شــده و حالا به آثار شاخصی 
مثل پاسارگاد و تخت‌جمشید 

‌رسیده است!‌

   دلیل اهمیت جهانی 
تخت جمشید

تخت جمشید فقط یک 
سازه باســتانی نیست 

بلکه مرکز ثقل فرهنگی ایران و حتی خاورمیانه محســوب می‌شود 
که از اهمیتی غیرقابل وصف برخوردار است. دکتر علیرضا عسکری 
ـ باستان شناس و استاد دانشگاه شیراز در پاسخ به چرایی  چاوردی ـ
اهمیت تخت جمشید می‌گوید: تخت جمشید نظام معرفتی ایرانیان 
است که بنیان آن بر هنر، صلح و دوستی بنا شده است. نخستین بنای 
کلاسیک جهانی در تاریخ و تمدن بشر است که درست برای صلح با 

زبان هنر بنا شده است.
وی با ذکر اینکه بازتاب هنری و فرهنگی تخت جمشــید در پیوند با 
مردمان خاورمیانه در دوره هخامنشی نهادینه شد، می‌افزاید: همین 
امر، تداوم انسجام فرهنگی ایران بزرگ را در دوره‌های بعد رقم زد. در 
ساخت تخت‌جمشید عناصر هنری خاورمیانه باستان به‌کار گرفته شد 
و اسلوب‌های هنری آن با حفظ انسجام ملّی بر مبنای فرهنگ تاریخی 
قلمرو ارضی هخامنشیان بنیان نهاده شد به گونه‌ای که تا به امروز نه 
تنها مردم ایران بلکه جوامع انسانی خاورمیانه باستان نسبت خود را 

با هسته مرکزی آن فرهنگ یعنی تخت جمشید جستجو می‌کنند.
به گفته این اســتاد دانشگاه، تخت جمشــید نه تنها اقوام سرزمین 
امروز ایران را به هم گره زده اســت بلکه پیوند دهنده انسجام ارضی 
ســرزمین ایران در دوره باســتان بوده اســت. این پیوند و انسجام 

ارزشمند است زیرا با زبان هنر با وحدت ایران فرهنگی در طول تاریخ 
امتداد یافته است. مردمان چهارگوشــه ایران امروز در آذربایجان، 
سیستان و بلوچستان، خراسان و خوزســتان همه تخت جمشید را 

متعلق به خود می دانند زیرا با تخت جمشید در تاریخ پیوند دارند.
وی درنهایت نتیجه می‌گیرد که به همه این دلائل باید با جان و دل از 
تخت جمشید مراقبت، محافظت و نگهداری کرد چرا که ایده شکل 
گیری ایران نوین در مفهوم نام و نشــان تخت جمشید نهادینه شده 
است. به بیانی، تخت جمشــید یعنی ایران،  مردم ایران و سرزمین 
کهنسالی که خود ریشــه‌های وحدت ارضی، ملیّ، قلمرویی و تنوّع 

فرهنگی مردم ایران را به هم پیوند زده است. 

   چالش بین شهرک‌نشینان و تخت جمشید
بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه اسفندیار عبداللهی به‌عنوان ثمره »ماه‌ها 
پیگیری مستمر و رایزنی‌های فشرده« خود به مردم ارائه کرده است، 
همان طرحی است که چند سالی اســت روی میز مدیریت شهری 

مرودشت مانده بود. 
امــا چالش بین شــهرک مهدیــه و تخت جمشــید چیســت؟ به 
گفته کارشناســان، این شــهرک که در دهه ۷۰ در محدوده حریم 
تخت‌جمشید ساخته شده است، در حوزه توسعه و ساخت‌وساز باید 
طبق ضوابط میراث جهانی عمل کند. درواقع، نقشه ارائه‌شده مربوط 
به وعده چند دهه‌ای مسئولان مرودشت مبنی‌بر الحاق این شهرک 
به محدوده شــهری با هدف دریافت خدمات جاری شهرداری است. 
اما طبق توضیح محمدجــواد جعفری مدیر پایگاه تخت‌جمشــید؛ 
»کل محدوده شــهرک مهدیه و محور‌های اطــراف آن حدود ۱۰۰ 
هکتار است که شامل ۴۰ هکتار شهرک اصلی و ۶۰ هکتار محور‌های 
اطراف آن می‌شــود. این محدوده به‌طور کامل فریز شده و هیچ‌گونه 
توســعه و ساخت‌وســاز جدیدی در آن مجاز نیســت. زمین‌های 
خالی این شهرک، حدود ۳۰ هکتار اســت و تنها برای کاربری‌های 
گردشگری قابل استفاده‌اند. هرگونه تغییر کاربری یا ساخت‌وساز باید 
با هماهنگی استانداری و تایید شورای حرایم، متشکل از کارشناسان 
میراث‌فرهنگی، پایگاه تخت‌جمشید و اداره‌کل میراث‌فرهنگی انجام 
شود.« از سویی به گفته مردم این شهرک، این نقطه جمعیتی به‌دلیل 
قرارگیری در خارج از محدوده شــهری مرودشت، خدماتی از قبیل 
جمع‌آوری پسماند و بهسازی معابر را از شهرداری دریافت نمی‌کند 
و همین موضوع نیز باعث تشدید چالش میان این شهرک و مدیریت 

شهری مرودشت شده است.
وی همچنین از تدوین طرح جامع مرودشت اظهار بی‌اطلاعی کرده 
و گفته بود: اگر قرار بود چنین طرحی تدوین شود حتما باید به ما هم 

اطلاع داده می‌شد تا در جلسات آن حضور پیدا کنیم!

   شواهدی که نشان از خطر دارند
برخلاف گفته مدیر پایگاه تخت جمشید، هم طرح جامع مرودشت 
آماده شده و هم به نظر می‌رسد قرار است ساخت و سازهای جدیدی 
در این محوطه رخ دهد. همان طور که فرهاد عزیزی زلانی، مدیرکل 
پایگاه‌های ملی و جهانی گفته اســت: »در بازنگری طرح جامع شهر 
مرودشــت، تمامی ضوابط و ملاحظات حفاظتی بدون تغییر لحاظ 
شده است. در این طرح علاوه‌بر تصویب حذف کاربری‌های نامتناسب، 
عمده کاربری‌های این بخش به عنوان پشتیبان خدمات گردشگری در 
نظر گرفته شده است« موضو عی که نشان می‌دهد ساخت و سازهایی 

در شرف انجام است!
در همین راستا، بهزاد مریدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری 
و صنایع‌دستی استان فارس نیز گفته اســت: »اقدامات حفاظتی و 
نظارتی با دقت کامل در جریان است و هیچ تهدیدی متوجه این اثر 

تاریخی نیست.«

   تکذیب نهایی
در این میان به نظر می‌رسد باستان شناسان نیز که تنها مستنداتشان 
حرف‌های مسئولان باشد، معتقدند که »اگر« آنچه متولیان می‌گویند، 
درست باشد، جای نگرانی نیســت. صدیقه شیروانی، باستان شناس 
شــیرزای در این خصوص به »هفت صبح« می‌گوید: تا جایی که ما 
از بنیاد مسکن فارس و شهرداری و میراث پیگیری کرده‌ایم، به نظر 

نمی‌رسد جای نگرانی وجود داشته باشد. 
گرچه وی حاضر نیست توضیح بیشتری در مورد جزئیات این طرح و 

استدلالش در مورد بی‌خطر بودن آن بدهد!
از ســویی دبیرخانه شــورای عالی شهرســازی و معماری به عنوان 
عالی‌ترین نهاد تصمیم گیری در مورد تدویــن و تصویب طرح‌های 
جامع شهری، بی‌شک نقشی کلیدی در رد یا تصویب طرح یاد شده 
دارد. با این وجود احمد نیکخواه‌ نائینی مدیرکل دبیرخانه شورای عالی 
شهرســازی و معماری خبر از تصویب نهایی این طرح داده و مدعی 
شده که در آن تمامی ملاحظات میراثی برای حفظ و صیانت از تخت 

جمشید رعایت شده است.
به گفته وی تخت جمشید دارای عرصه، حریم درجه‌یک، حریم درجه‌ 
۲ و حریم درجه‌ ۳ است. مرز این حرایم از وزارت میراث‌فرهنگی اخذ 
و در طرح جامع شهر مرودشت منعکس شد و بر همین اساس تمامی 
عرصه و حریم درجه یک در خارج از محدوده شــهر واقع شده است. 
ضمن آنکه درجریان تصویب طرح جامع مرودشــت، وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری حضور داشته و این طرح با تایید 
آنها تهیه شده است. این درحالی‌است که در 
روز‌های ابتدایی انتشــار خبر »محمدجواد 
جعفــری«، مدیــر پایگاه میــراث جهانی 
تخت‌جمشید، گفته بود که از این موضوع 
اطلاع ندارد و مدعی شده بود؛ » هر اتفاقی 
قرار باشد بیفتد، باید روند استعلام را طی 
کند و هنوز چیزی از ما اســتعلام نشده 
است. ضوابط حریم مشــخص است و 
این‌طور نیست که هر کجا به حریم شهر 
مرودشت اضافه شــود، تخت‌جمشید 

اتفاقی برایش بیفتد.«

به شدت نگران هستیم
پاسخ نماینده یونسکو در ایران به »هفت صبح« درباره ساخت‌وساز در حریم تخت جمشید

یونسکو سه نامه هشدار به ایران فرستاده و نگران تاثیر طرح توسعه مرودشت بر حریم تخت جمشید است

ادامه نگرانی یونسکو
تا اینجای کار به نظر می‌رســد با توجه به اظهارات 
مسئولان، همه چیز روبه‌راه اســت و خطری تخت 
جمشید را تهدید نمی‌کند. اما پاسخ حسن فرطوسی 
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به »هفت 
صبح« نشان می‌دهد که هنوز هم نگرانی‌های جدی 
در این زمینه به قوت خود باقی اســت. وی در پاسخ 
به سوالی در مورد اقدامات یونسکو در مورد احتمال 
خارج شدن تخت جمشید از فهرست آثار ثبت شده 
یونسکو می‌گوید: از همان ابتدای طرح این موضوع 
پیگیر ماجرا بودیم. موضوع به قدری مهم اســت که 
تاکنون سازمان جهانی یونسکو سه نامه هشدار در 
این زمینه به ایران داده است. ما هم در تابستان سفری 
به آنجا داشتیم و از نزدیک وضعیت را بررسی کردیم. 
وی در مورد نتیجه بررسی‌های کمیته ملی یونسکو در 
ایران نیز می‌گوید: همانطور که می‌دانید کمیسیون 
امکان ورود مســتقیم به اینگونه موارد را ندارد، اما 
هشدارهای لازم را به‌صورت مکتوب صادر کرده‌ایم 
و بر ضرورت بررسی کارشناســی این موارد تاکید 
داریم. همچنین از وزارت میراث فرهنگی و همچنین 
استانداری فارس خواســته‌ایم تا موضوع حریم آثار 
تاریخی را پیگیری کنند و مستندات کارشناسی خود 
را ارائه دهند و منتظر پاسخ آن هستیم. ولی همین جا 
اعلام می‌کنم که  ما هم در کنار سازمان جهانی یونسکو 
به شدت نگران سرنوشت تخت جمشید هستیم و با 

جدیت آن را پیگیری می‌کنیم.
با این حساب به نظر می‌رسد باید حالا منتظر پاسخ‌های 
مسئولان به یونســکو و اعلام نتیجه قطعی از سوی 
آنها باشــیم. تصمیمی که می‌تواند حکم باقی ماندن 
یا خروج این اثر کم بدیل جهانی از لیســت آثار ملی 

را داشته باشد!
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    حاشیه

    ویژه

رضا جباری: به وحید هاشمیان به اندازه اسماعیل کارتال فرصت بدهید 

پرسپولیس حالا می‌تواند یک نفس راحت بکشد

دادکان، مایلی‌کهن یا عابدینی؟

سه نامزد برای جانشینی علی پروین!

هافبک تکنیکی پرســپولیس در دهه 80 می‌گوید 
که رضا درویش به خواســت خودش از این باشگاه 

نرفته است.
با اعلام رسمی باشگاه پرســپولیس، استعفای رضا 
درویش مورد پذیرش قــرار گرفته و او از ســمت 

مدیرعاملی قرمزها کنار رفت.
رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از 
بازی مقابل خیبر، اســتعفای خود را تقدیم هیئت 
مدیره کرد و هیئت مدیره باشــگاه ضمن تقدیر و 
تشکر از زحمات ایشان در طی دوران تصدی مدیریت 
باشگاه با اســتعفای او موافقت کرد. طبق تصمیم 
اعضای هیئت مدیره، پیمان حدادی، رئیس هیئت 

مدیره به عنوان سرپرست مدیرعاملی انتخاب شد.
رضا جباری که منتقد شماره یک رضا درویش بود 
درباره استعفای مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس 
می‌گوید: به نظر من رضا درویــش با پای خودش 
نرفت و استعفا را هم از روی اجبار داد. واقعیت این 
است که او به خواست و با اعتراض هواداران پرشمار 
پرسپولیس مجبور شد از این باشگاه برود. اگر دست 
خودش بود می‌خواست مادام‌العمر مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس بماند اما حالا با رفتن برخی‌ها بالاخره 

پرسپولیس می‌تواند نفس راحتی بکشد.

او درباره استعفای نزدیکان رضا درویش نیز تصریح 
می‌کند: چند سالی می‌شــود که این گروه اختیار 
باشگاه پرسپولیس را به دســت گرفته و بیشترین 
حواشی را به بار آورده‌اند. پرســپولیس اگر در این 
سال‌ها افتخاری به دســت آورده به لطف درایت و 
دانش برانکو ایوانکوویچ و یحیی گل محمدی بوده 
است که توانستند نتایج خوبی بگیرند و جام‌ها را یکی 
پس از دیگری فتح کنند. فراموش نکنید اوسمار ویرا 
هم با یحیی گل‌محمدی به پرسپولیس آمد و به لطف 
تجاربی که کنار او کسب کرده بود تیمش را قهرمان 

لیگ بیست وسوم کرد.
پیشکسوت پرسپولیس ادامه می‌دهد: کارنامه رضا 
درویش را باید با انتخاب خــوان کارلوس گاریدو و 
اسماعیل کارتال سنجید. همه دیدیم پرسپولیس که 
در همه این سال‌ها راحت قهرمان لیگ برتر می‌شد 
چگونه حتی یک جام هم با تصمیمات رضا درویش 
در لیگ بیســت و چهارم نگرفت. حالا دوستانش 
جام‌ها را به نام او ســند می‌زنند در حالی که همه 

می‌دانیم در پرسپولیس چه خبر بوده است.
رضا جباری ضمن اشاره به نقل و انتقالات تابستانی 
رضا درویش در پرسپولیس یادآور می‌شود: در پایان 
فصل گذشته دست پرسپولیس از همه جام‌ها کوتاه 

ماند و زمزمه‌هایی مبنی بر اخراج درویش شنیده شد 
اما او زیرکی به خرج داد و با ورود زودهنگام به نقل و 
انتقالات تابستانی حضورش در پرسپولیس را تمدید 
کرد. در ادامه با شروع فصل مشخص شد خریدهای 
پرسپولیس در قیاس با برخی تیم‌ها چقدر عجولانه 

و شتابزده بوده است.
او از وحید هاشمیان هم اسم آورده و تاکید می‌کند: 
وحید هاشمیان معرفت به خرج داد و از روی صداقت 
بار روانی خریدهای شــتابزده را از روی دوش رضا 
درویش برداشــت درحالی که مدیرعامل ســابق 
پرسپولیس همین چند هفته گذشته دنبال مذاکره 
با گزینه‌های جانشینی وحید هاشمیان رفته است. 

دوشنبه شب
 برنامه فوتبــال برتر را با حضور وحید هاشــمیان 
دیدم و خیلی ناراحت شــدم. حق او این نیست و به 
نظر من وحید هاشــمیان یکی از فوتبالیست‌های 
نخبه این مملکــت بوده و باید به اندازه اســماعیل 
کارتال و برخی مربیان خارجی به او فرصت بدهیم. او 
می‌تواند با کمک و حمایت مدیریت جدید و هواداران 
پرسپولیس از این بحران خارج شود و امیدوارم این 
اتفاق بیفتد چون معتقدم فوتبال جای امثال وحید 

هاشمیان است.

رضا جباری درباره انتخاب پیمان حدادی به عنوان 
سرپرســت مدیرعاملی باشــگاه پرســپولیس نیز 
می‌گوید: عادت ندارم آدم‌ها را قضاوت کنم و اعتقاد 
دارم باید عملکرد افراد مورد داوری قرار بگیرد. نظر 
خاصی درباره این انتخاب نــدارم و امیدوارم پیمان 
حدادی ولو به عنوان سرپرســت موقت جوری کار 
کند که آرامش و اعتماد به نفس به تیم پرسپولیس 

بازگردد.

علی پروین پس از چند سال همکاری با شــرکت پیشکسوتان کهن 
پرسپولیس از این شرکت جدا شد.

شرکت پیشکسوتان پرسپولیس با انتشار بیانیه‌ای، خروج علی پروین از 
این مجموعه را رسما اعلام کرد.

شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس در این رابطه نوشت:
»با توجه به درخواست جناب آقای علی پروین مبنی بر خروج از شرکت 
پیشکسوتان پرسپولیس، پس از مذاکرات صورت گرفته و با تشکر فراوان 
از سال‌ها تلاش بی‌وقفه ایشان، این امر محقق و ایشان از این مجموعه جدا 
شدند. ایشان همواره به عنوان یک بزرگ و اسطوره باشگاه پرسپولیس، 
در بزنگاه‌ها و هر جا که نیاز باشد، مورد حمایت این شرکت خواهد بود. 
اصولا شرکت پیشکسوتان با توجه به هدف گذاری خود از بدو تاسیس، 
در خدمت پیشکسوتان گرامی بوده و از این پس هم هر جا که نیاز باشد 
در خدمت ایشان یا هر پیشکسوت دیگری در حد توان خود خواهد بود.«

در همین ارتباط یک منبع موثق و نزدیک به باشــگاه پرسپولیس به 
ما خبر داد که همه چیــز به مصاحبه مرتضی فنونی زاده در مراســم 

خاکسپاری مرحوم منوچهر شفقتیان بر می‌گردد.
مراسم خاکسپاری زنده یاد منوچهر شــفقتیان مدافع چپ سال‌های 
دور پرسپولیس در قطعه خانوادگی این مرحوم در بهشت زهرا در حالی 

برگزار شــد که خانواده او با تشــییع در قطعه نام آوران 
مخالفت کرده و خواستار برگزاری مراسم در قطعه 

خانوادگی خود شده بودند.
مرتضی فنونی‌زاده، رحیم یوسفی، سعید نعیم 
آبادی، حمید اســتیلی و... تعدادی از اعضای 
پرسپولیســی حاضر در این مراســم بودند. 
همچنین اعضای شرکت پیشکسوتان کهن 
و سعید شــیرینی، مدیرعامل این شرکت و 
سرپرست ســابق سرخپوشــان، در مراسم 

حضور داشتند.
نکته مهم اینکــه غیبت علی 

پروین بود که واکنش مرتضی فنونی زاده را این چنین به دنبال داشت:
»امروز از باشگاه کسی را اینجا نمی‌بینیم. به هر حال 50 سال 
ما باهم زندگی کردیم و موهایمان باهم ســفید شد. ایشان 
بازیکن ملی بود، یک نفر از فدراسیون حضور نداشت. یک 
انتقادی هم از علی پروین دارم، اگر منوچهر پولدار بود، علی 

آقا اول از همه اینجا بود.«
شــنیدیم مصاحبه مرتضی فنونی زاده حسابی به علی 
پروین برخورده و از مسئولان شرکت پیشکسوتان کهن 
پرسپولیس خواسته اســت او را از عضویت در این شرکت 

بیرون کنند.
ظاهرا مخالفت مدیران شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس با 
لغو عضویت مرتضی فنونی زاده، واکنش علی پروین را به دنبال 

داشته و او عطای همکاری را به لغایش بخشیده است.
از محمد دادکان، محمد مایلی کهن بازیکنان اسبق 
پرسپولیس و امیر عابدینی مدیرعامل پیشین 
این باشــگاه به عنوان گزینه‌های جانشینی 
علی پروین در شــرکت پیشکسوتان کهن 

پرسپولیس یاد می‌شود.

مرحوم ناصر حجازی اسطوره باشگاه استقلال یکی از مربی 
– معلم‌های فوتبال ایران بود که همواره به شاگردانش درس 

جدیدی ارائه می‌داد.
میثم منیعی چپ پای سابق اســتقلال و یکی از شاگردان 
قدیمی زنده نام حجــازی در تحریریه هفت‌صبح تعریف 

می‌کرد:
 »روزی علیرضا منصوریان کاپیتان آن روزهای تیم استقلال 
با مرحوم ناصرحجازی سرمربی تیم مشغول صحبت بود و 
من هم وارد شــدم. کاپیتان تیم ضمن ابراز گلایه از اصغر 
حاجیلو حرف‌هایی به ناصرخان زد و گفت که جایی بوده 
و عمو اصغر زیرآب آقای حجازی را زده است. علی منصور 
گرم صحبت بود و ناصرخان هم فقط گوش می‌کرد. وقتی 
صحبت‌های کاپیتان تیم اســتقلال تمام شد، ناصرخان 
جمله‌ای به منصوریان گفت که هنوز در گوش من زنگ می 
زند. خدابیامرز حجازی ضمن آرام کردن علیرضا منصوریان 
به او گفت که اگر اصغر حاجیلو زیرآب من را بزند خیلی بهتر 

است تا اصغر حمومی! بگذارید فوتبالی‌ها علیه من کار 
و صحبت کنند نه اینکه هر از گرد راه رسیده‌ای 

بخواهد حجازی را بزند و... از آن جمله طلایی 
ناصرخان خود من خیلی درس گرفتم.«

ناصرحجازی برخلاف تصور عموم رفیق باز هم بود اما هرگز 
اجازه نمی‌داد وقتی وارد مجلسی می‌شود هفت، هشت، ده 

نفر دور و برش راه بروند یا او را اسکورت کنند.
ماجرایی که خواندید یک از هزار داســتان درباره اسطوره 
باشــگاه اســتقلال و فوتبال ایران اســت و خیلی از این 

داستان‌ها هرگز رسانه‌ای نشده است.
به‌طور مثال می‌توان به روزی اشــاره کنــم در جوانی که 
مطلبی تند و انتقادی با تیتر »دُن کیشوت« در استقلال 

نوشته اما پای مطلب اسم نزده بودم.
آن روزها ســردبیر روزنامه 90 بودم و از روی عصبانیت یا 
احساسی یادداشتی علیه مرحوم حجازی نوشتم که از قضا 

رابطه خوبی هم با یکدیگر داشتیم!
یکی از دوستان خبرنگار و همکاران روزنامه 90 که معمولا 
سرتمرین استقلال می‌رفت، قبل از شروع تمرین بدو بدو 
نزد مرحوم حجازی رفت و خبر داد:»ناصرخان! مطلب دُن 

کیشوت را مهدی یکتا نوشته و...«
زنده نام حجازی هم جواب داده بود: »مهدی یکتا دوست 

من است و خوب کاری کرده این مطلب را نوشته است!«
بعدها همان خبرنگار ماجرا را برای من تعریف و عذرخواهی 
کرد که نگران واکنش منفی ناصرحجازی سر تمرین 
استقلال بوده و نویسنده مطلب انتقادی را لو 

داده و...
روحش شاد و قبرش پرنور باد.

  مهدی یکتا
             هفت صبح

   حوادث

اسفند ماه ســال 1401 مرد جوانی با مسمومیت بالا 
به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شد اما به رغم 
تلاش کادر درمان برای نجات جانش وخامت حالش به 
حدی بود که جان باخت. در حالی که کادر درمان مرگ 
این مرد جوان به نام مسعود را مشکوک تشخیص دادند 
در گزارشی به پلیس پایتخت این موضوع را اعلام کردند 
و به این ترتیب رسیدگی به موضوع در دستور کار تیم 
جنایی قرار گرفت. بازپرس جنایی با حضور در سردخانه 
بیمارستان بالای سر جسد مســعود رفت و تحقیقات 
ابتدایی کلید خورد.سپس جسد برای انجام آزمایشات 

و معاینات دقیق به پزشکی قانونی منتقل شد.

   اولین تحقیقات
در بررسی‌های ابتدایی مشخص شد که مسعود در 
منزل شخصی خود دچار مسمومیت شده بود و به 
این ترتیب نوک پیکان اتهام سمت همسر او به نام 
لادن چرخید و ماموران جنایی همسر مقتول را 

تحت نظر گرفتند.
تحقیقات نامحســوس پلیس حکایت از اختلافات 
دنباله‌دار بین مسعود و لادن داشت. همچنین در ادامه 

مشخص شد که لادن از مدتی قبل از فوت 
همسرش با مرد غریبه‌ای به نام یاسر در 

ارتباط است.
این در حالی بود که خانواده مســعود 
بعد از مرگ او با مراجعــه به مراجع 
قضایی گفتند:»بعد از فوت مسعود 
همسایه‌های‌شــان با مــا تماس 
گرفتند و می‌گوینــد که لادن در 

حالی که هنوز چهلم شــوهرش هم 
سر نرسیده با مرد غریبه‌ای رفت و آمد 

دارد. ما موضوع را پیگیــری کرده و متوجه 
روابط مرموز او شــدیم برای همین به لادن شک 
داریم و حدس می‌زنیم به علت اختلافات شدید با 

مسعود بلایی سر او آورده باشد.«
با شــکایت خانواده مســعود، تحقیقات به دستور 
بازپرس جنایی آغاز شد و تیم جنایی در تحقیقات 
روابط زن جوان را زیر نظر گرفتند، از سویی پزشکی 
قانونی نیز نظریه سم شناســی را اعلام کرد و طبق 
نظریه کارشناسان مرد میانســال بر اثر مسمومیت 

با متادون فوت کــرده بود. درصورتی کــه متادون از 
داروهای مصرفی مســعود نبود و این موضوع احتمال 

جنایت را پررنگ‌تر کرد.
با ادله به دست آمده لادن تحت تحقیقات قرار گرفت 
و مشخص شد که قبل از مرگ شوهرش اقدام به خرید 
دو قرص مشــکوک کرده بود که آنها را یاســر برایش 

تهیه کرده بود.
لادن و یاسر بازداشت شدند ولی در ابتدای تحقیقات 
گناه خود را گردن نگرفتند. در ادامه معلوم شد که یاسر 
معتاد به شیشه است و به اتهام سرقت در زندان است. 
وقتی متهمان مقابل بازپرس پرونده قرار گرفتند منکر 
دخالت در مرگ مسعود شدند اما با گذشت حدود دو 
هفته پس از بازداشــت، در نهایت لادن و یاسر به قتل 

مرد ثروتمند اعتراف کردند.

   اعتراف متهم
یاســر در اعتراف به جنایت گفت:»پدرم بنگاه املاک 
دارد و ۵ ماه قبل از جنایت بود کــه لادن برای خرید 
ملکی به بنگاه ما آمد. او یک خودرو گران‌قیمت داشت 
که می‌خواســت با یک ملــک معاوضه کنــد. همین 
موضوع باعث آشنایی ما شد و فهمیدم شوهرش خیلی 
ثروتمند است. لادن مدام از همســرش بد می‌گفت. 
اینکه بداخلاق اســت و اذیتش می‌کند. یک روز هم 
گفت که می‌خواهد او را بکشــد. اول سناریوی قتل با 
اسلحه را پیشنهاد داد، از آنجایی که من نمی‌توانستم 
سلاح تهیه کنم این سناریو با شکست مواجه شد. بعد 
گفت چند نفر را اجیر کنیــم که به بهانه اختلاف مالی 
با او دعوا کنند و در خیابان مسعود را با چاقو بزنند. اما 
این نقشه نیز بی‌نتیجه ماند، بعد تصمیم گرفت طوری 
او را به قتل برساند که مرگ طبیعی جلوه کند. بهترین 
ایده خوراندن دارو بود، چرا که همســرش به 
خاطر بیماری دارو مصــرف می‌کرد و 
می‌توانست بگوید زیاد دارو خورده 

است.«
 متهــم در ادامــه گفــت:

» تعدادی قرص خریدم و 
بــه لادن دادم و او با من 
تمــاس گرفت و گفت 
که سه قرص داخل 
آبمیوه حل کرده و 
به شوهرش داده 
و او را بــه قتل 
رســانده است. 
قرار هم شــد 
تا چنــد هفته 
بعــد از جنایت 
باهم در تماس 
نباشــیم کــه 
کســی شــک 
یــک  نکنــد. 
ماهی که از قتل 
گذشــت، با این 
فکر کــه آب‌ها از 
آسیاب افتاده است 
رابطه‌مان را دوباره 
از ســر گرفتیم. من 
نمی‌توانســتم بــه 

خواسته او تن ندهم و با او همدستی نکنم چون از او پول 
قرض گرفته بودم. به مناسبت روز مرد نیز  یک ساعت 
و یک گوشی گرانقیمت به من هدیه داد. فکر کردم اگر 

کمکش کنم به پول خوبی می‌رسم.«
متهم در ادامــه درباره علــت زندان رفتــن خود نیز 
گفت:»بارها بازداشــت شــده‌ام. آخرین بار هم بعد از 
جنایت، سربازی را به عنوان مسافر سوار خودروام کرده 
و گوشی او را سرقت کرده بودم که دستگیر و به حبس 

محکوم شدم.«
اما لادن اتهام خود را نپذیرفت و ادعا کرد نقشی در قتل 
شوهرش ندارد.به این ترتیب پرونده با توجه به مدارک 
موجود در پرونده برای متهمان کیفرخواست صادر شد 
و در شــعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای 

میز محاکمه رفتند.

   در دادگاه
اولین جلسه محاکمه با توجه به درخواست قضات برای 
تعیین علت تامه فوت از ســوی کارشناسان پزشکی 
قانونی تجدید شده و متهمان بار دیگر به دادگاه منتقل 
شدند. در ابتدای جلسه رسیدگی دختر 14 ساله لادن 
به عنوان ولی دم پدرش گفت:»پدرم قرص‌های زیادی 
مصرف می‌کرد که من نمی‌دانم برای چه بودند. او روز 
حادثه هــم دو قرص خورده بود کــه منجر به مرگش 
شد. من مادرم را در مرگ پدرم مقصر نمی‌دانم و از او 

شکایتی ندارم.«
سپس لادن پای میز محاکمه قرار گرفت و گفت:»من و 
شوهرم با همدیگر اختلافات زیادی داشتیم اما هرگز به 
فکر کشتن او نبودم. مسعود مشکل جنسی داشت و دارو 
مصرف می‌کرد. روز حادثه هم از من خواســت برایش 
دارو تهیه کنم و من هم به یاسر گفتم که قرص بخرد. 
نمی‌دانستم قرص‌ها کشنده بودند. من قبول دارم که 

ارتباط نامشروع داشتم اما قتل را قبول ندارم.«
ســپس یاســر پای میز محاکمه قرار گرفت و با انکار 
اعترافات قبلی خود این بار گفت:»اعترافات قبلی من 
تحت فشار بود. من از جریان قتل مسعود بی‌خبر بودم 
و نمی‌دانستم لادن قرص‌ها را برای چه می‌خواست. من 
خودم قرص مصرف می‌کردم و لادن از من خواست که 
از کمپ ترک اعتیاد برایش دارو بگیرم. من هم سه قرص 
گرفتم که یکی از آنها را هم خودم خوردم و مشــکلی 

برایم ایجاد نشد.«
قضات دادگاه بعد از شــنیدن دفاعیات متهمان برای 

صدور رای وارد شور شدند.

زن جوان که متهم بود با همدستی مرد غریبه شوهر خود را کشته، اتهامش را گردن نگرفت

مسمومیت مرگبار شوهر بعد از خیانت همسرش
تحقیقات پلیس از اختلافات خانوادگی و رابطه پنهانی لادن با مردی به نام یاسر پرده برداشت و از اینجا فرضیه جنایت قوت گرفت

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

  حکایت شنیدنی میثم منیعی از ناصر حجازی اسطوره باشگاه استقلال

از شوخی تلخ تا درس 
اخلاق در تمرین استقلال

ناصر حجازی با جمله‌ای کوتاه به شاگردانش نشان داد بزرگی 
در بخشش و آرامش است، نه در عصبانیت و انتقام

 کلاهبردار مترو در ایستگاه شلوغ
 به دام افتاد

در پی اجــرای طرح‌های کنترلــی پلیس در 
ایســتگاه‌های پرتردد متروی تهران، ماموران 
یگان انتظامی موفق شدند مردی را که با ترفند 
جابه‌جایی کارت‌های بانکی مسافران از حساب 

آنان سرقت می‌کرد، دستگیر کنند.
ســرهنگ عباس کرمی‌راد، فرمانــده یگان 
انتظامی مترو پایتخت، با اعلام این خبر گفت: 
»در جریان اجرای مانور عملیاتی و بررســی 
رفت‌وآمدهای مشکوک در یکی از ایستگاه‌های 
شلوغ خط ۲ مترو، ماموران به رفتار غیرعادی 
مردی میانسال مشکوک شدند. او در ظاهر سعی 
داشت به مســافران در خرید بلیت از دستگاه 
خودکار کمک کند اما حرکاتش توجه نیروهای 

پلیس را جلب کرد.«
به گفته وی، ماموران پــس از مدتی مراقبت 
نامحسوس، متوجه شدند این فرد هنگام کمک 
به شهروندان، با سرعت و مهارت خاصی کارت 
بانکی آن‌ها را با کارتی مشابه جابه‌جا می‌کند. 
ســپس با رمزهایی که از طریق فریب و جلب 
اعتماد مسافران به دست آورده بود، مبالغی از 

حساب آنان برداشت می‌کرد.
ســرهنگ کرمی‌راد افزود: »در بازرسی بدنی 
از متهم، مبلغ هفده میلیــون تومان وجه نقد 

و چندین کارت بانکی متعلق به افراد مختلف 
کشف شد. بررسی‌های بعدی نشان داد که او 
پیش‌تر نیز به اتهام تحصیل مال نامشروع تحت 
تعقیب مراجع قضایی بوده و سابقه کیفری در 
پرونده دارد.« در ادامه تحقیقات، تصویر متهم 
در اختیار شکات قرار گرفت و تمامی آنان وی 
را به‌عنوان همان فردی که در ایســتگاه‌های 
مختلف به بهانه کمک، کارت‌هایشان را جابه‌جا 
کرده بود، شناسایی کردند. بررسی دوربین‌های 
مداربسته نیز این ادعا را تایید کرد و مشخص 
شــد متهم طی هفته‌های گذشته در چندین 
ایستگاه دیگر از جمله تئاتر شهر، دروازه دولت 

و صادقیه نیز دست به سرقت مشابه زده بود.
فرمانده یگان انتظامی مترو در پایان خاطرنشان 
کرد: »با تشکیل پرونده مقدماتی، متهم برای 
انجام بازجویی‌های تکمیلی و ســیر مراحل 
قانونی بــه مرجع قضایــی معرفی شــد. به 
شهروندان نیز توصیه می‌شود هنگام استفاده 
از دستگاه‌های فروش بلیت و عملیات بانکی در 
فضاهای عمومی، از در اختیار گذاشتن کارت و 
رمز خود به افراد ناشناس خودداری کنند و در 
صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، موضوع 

را فورا به ماموران پلیس اطلاع دهند.«
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  سلامت

۵ آزمایشی که ‌ بعد از ‌۴۰سالگی 
باید انجام دهید

‌یک آزمایش خون ساده همچنان بهترین و آسان‌ترین راه 
برای اطلاع از سلامت شما و هرگونه مشکلی است که ممکن 
است از آن رنج ببرید.‌ به گزارش روزنامه‌‌ ‌تلگراف‌، تعدادی 
از متخصصان سلامت گفته‌اند ‌‌پنج آزمایش وجود دارد که 

افراد باید پس از چهل سالگی انجام دهند‌.
‌‌

1   آزمایش خون برای بررسی کلسترول: اکثرا می‌دانیم که 
کلسترول ‌خوب‌)HDL( و کلســترول ‌بد‌ )LDL( وجود دارد. ‌اگر 
LDL بیش از حد دارید، علتش تصلب شــرایین است که می‌تواند 
باعث انسداد رگ‌های قلب شــود.بعد از ۴۰سالگی، کنترل سطح 
کلسترول اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا بدن شما شروع به از 
دست دادن توانایی خود در حذف طبیعی کلسترول LDL از خون 

می‌کند و خطر حمله قلبی را افزایش می‌دهد.

2   آزمایش خون برای بررســی عملکرد تیروئید: تیروئید 
غده‌ای کوچک اما قدرتمند است که در جلوی گردن شما قرار دارد. 
این غده هورمون‌هایی تولید می‌کند که متابولیســم، ضربان قلب 
و دمای بدن را تنظیم می‌کنند. دانســتن اینکه آیا به درستی کار 

می‌کند‌‌، بسیار مهم است‌.
‌

3   آزمایش خون برای بررســی ســطح تستوســترون: 
متخصصان بر اهمیت تستوســترون برای پیری ســالم، چه برای 
مردان و چه برای زنان، به ویژه پس از ۴۰ســالگی، تأکید کرده‌اند.

مشکلات تیروئید، علاوه بر پیری طبیعی، می‌تواند منجر به کاهش 
شدید سطح تستوسترون شود.‌ســطح تستوسترون در مردان بین 
سنین ۳۵ تا ۴۰ ســالگی به شــدت کاهش می‌یابد. در زنان، این 
کاهش حدود ۳۰سالگی شروع می‌شــود. هر دو جنس مشکلات 
سلامت روان و خســتگی شــدید را تجربه می‌کنند که در نهایت 
به سطح پایین تستوسترون نســبت داده می‌شود.دانستن سطح 
تستوسترون خود مهم است زیرا با حمایت مناسب، می‌توان آن را 
دوباره افزایش داد، سلامت قلب خود را بهبود بخشید و از افزایش 

وزن غیرضروری جلوگیری کرد. 

4    آزمایش خون برای بررسی ســطح ویتامین D: سطح 
ویتامین D هر فرد پس از حدود ۴۰ســالگی کاهش می‌یابد، زیرا 
توانایی پوســت در تولید آن از طریق قرار گرفتن در معرض آفتاب 
شروع به کاهش می‌کند. تا ۸۰سالگی، ۵۰درصد از ظرفیت تبدیلی 
که در ۲۰ سالگی داشتیم را از دســت می‌دهیم.‌ویتامین D برای 
ســامت اســتخوان، خلق و خو و پشتیبانی از سیســتم ایمنی و 

پیشگیری از برخی بیماری‌های مزمن ضروری است.

5   آزمایش فشار خون: فشار خون یک شاخص کلیدی برای 
سلامت شماست. این نشــان‌دهنده کیفیت رژیم غذایی و میزان 
ورزشی است که انجام می‌دهید‌ و همچنین میزان استرس شماست 

که همه اینها می‌تواند منجر به مشکلات عمده قلبی شود.
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کبود
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
آبکش
 دویی
رامپ
شوهر
قادر

گنبد
معطر

وحوش

5 حرفي : 
اقویا

 املاح
آسایش
پژوهش
توحید
تهدید
رتبیل
روسیه
ژینوس

سالاد
کبیره

مومزن
میلان
هاردی

6 حرفي : 
 اپیدمی
دستینه
کلوانق
مداهنه

7 حرفي : 
 لارناکا

مهدی شهر

8 حرفي : 
رفراندوم

عمده فروش
 کرانه دار
واگذاردن

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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برگی از تاریــخ امروزمان متعلق اســت به فریدون 
گُله؛ ۳۰ مهر ســالروز درگذشــت این کارگردان و 
فیلمنامه‌نویس اســت. فریدون گله در ۱۶ شهریور 
۱۳۱۹ در تهران متولد شد و روز ۳۰ مهر ۱۳۸۴ در 
سلمان‌شهر مازندران چشم از جهان فروبست. از همان 
آغاز، مسیر ســینمایی او با استحکامی نهفته همراه 
بود؛ گله از نسل فیلمسازانی بود که در دهه ۴۰ و ۵۰ 
خورشیدی پرسش‌های تازه‌ای را در سینمای ایران 

مطرح کردند.
در آثار گله، بازتابی از شهر، طبقه و بحران‌های انسانی 
قابل رؤیت بود؛ او توجهش را به آدم‌های در حاشیه و 
راه‌های پیچیده زندگی‌های شهری معطوف داشت. 
منتقدانی که سینمای او را بازکاوی کرده‌اند، تأکید 
داشته‌اند فیلم‌هایش فرساینده نبودند و گذر زمان بر 

آنها مهر کهنگی ننشست.
یکی از شاخص‌ترین آثار او، »کندو«، به‌عنوان نقطه 
عطفی در ســینمای اجتماعی ایران شناخته شده 
است. در این فیلم، گله با نگاهی تیزبین به مناسبات 
شهری و تنش‌های انسانی می‌پرداخت؛ نه صرفاً به 
گزارش یک وضعیت، به ژرفای یک تجربه. در کنار 
آن، فیلم‌هایی چون »زیر پوست شب« و »مهرگیاه« 
نیز ثابت کردند که او قصه‌گویی‌اش را با زبان متفاوتی 
عرضه می‌کرد؛ زبانی که از قالب معمول آن زمان جدا 
بود و فضایی از پرسش و اغتشاش را پیش می‌کشید.

مســیر گلــه در ســینما، هماننــد قهرمانان 
فیلم‌هایش، پر فراز و فرود بود. پس از انقلاب، 

دوران کناره‌گیری و ســکوتش در تضاد 
با شور و جنب‌وجوش دوران پیشین 

قرار گرفت. او در خانه‌ای در شمال 
کشور زندگی آرامی را می‌گذراند و 
گاه از طرح‌هایی سخن می‌گفت 
که آرزو داشــت روزی بر پرده 

ببیند. خواست ساخت چند 
فیلم تازه را داشت اما شرایط 
زمانه و تغییر فضای سینما 

با او همراه نشد.
منتقدان از »مرگ غریبانه‌« 

او سخن گفته‌اند؛ مردی که در 
خلوت زیست و در خلوت درگذشت. 

گله در زمان حیاتش آن‌گونه که شایسته 
بود، قدر ندید؛ بااین‌حــال، میراثش از دل 

سکوت سال‌ها بیرون آمد و نسل‌های تازه‌تر 
او را بازشناختند.

در واپسین روزهای مهر، زمانی که برگ‌های زرد بر 
زمین می‌نشینند و هوا بوی پاییز و خاطره می‌دهد، 
یاد فریدون گلــه جان می‌گیرد. فیلمســازی که با 
کمیت اندک اما کیفیتی ماندگار، تصویری از انسان 
ایرانی در گذار زمان ترسیم کرد. گله صدای نسلی بود 
که در میان آشوب سنت و تجدد، به دنبال معنایی تازه 
از زندگی می‌گشت. امروز در روزگاری که سینمای 
تجاری و زودگذر بر پرده‌ها جولان می‌دهد، بازخوانی 
آثــار او می‌تواند چراغی روشــن بــرای هنرمندان 
جوان باشــد؛ گله ما را به زیرِ پوستِ شهر می‌برد، به 

کوچه‌های تاریکی که حقیقت در آن پنهان است.
در این روز، با احترام به یاد او و بــا نگاهی دوباره به 
فیلم‌هایی که ســاخت، می‌توان گفت: ســینمای 
ایران هنوز مدیون فریدون گله اســت. هر بار که در 
قاب تلویزیون یا پرده ســینما، مردی ســرگردان 
در خیابان‌های تهران را می‌بینیــم، پژواکی از نگاه 
او در آن حضــور دارد. 
مسیرش پایان یافت، 
اما زیر پوستِ شبِ 
هنــر ایرانــی، رد 
گام‌هایــش هنوز 

شنیده می‌شود.

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز 1 
عکسی از نگار نیکدل در نقش 
»ترزه« در نمایش بتهوون را 
می‌بینید. در عکس دیگر گلاره 
عباسی هم دیده می‌شود.

 

قاب امروز 2
در حاشیه مسابقات شمشیربازی 

هفتمین دوره المپیاد استعدادهای 
برتر ایران که از ‌‌25 مهر با حضور بیش 

از ۵۰۰ شمشیرباز نوجوان دختر و پسر 
از ۲۷ استان ‌در سالن شهید صدوقی 

یزد آغاز شده و تا چهارم آبان ماه ادامه 
دارد. عکس محمدمسعود زارع/ ایسنا

  
قاب تاریخ ‌‌
‌گنبد سلطانیه را می‌بینید؛ 
آرامگاه الجایتو، سلطان 
محمد خدابنده در 
43کیلومتری زنجان.  
عکاس رابرت بایرون است و 
تاریخ عکس هم سال 1312

     قاب نوستالژی 2  
برخورد ماموران گشت ارشاد با دو دختر جوان - نيمه دهه 80. 
عكس از آلفرد يعقوب‌زاده

  
  قاب نوستالژی 1

‌‌عکسی از مهماندار برازنده هواپیمایی هما - دهه 50

فریدون گُله  
روایتگر سایه و تنهایی

فیلمسازی که
 از پشتِ لنز، زخم‌های
 جامعه را دید

برگی از تاریخ
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